
آموزه‌های مهم‌ترین کتاب‌های   جهان درباره فناوری

تکنولوژی
مجموعه کتاب‌های 

راه‌کار  |    شماره 4



نسخه نمونه

برای دانلود نسخه کامل به وب‌سایت فروشگاه 
انتشارات راه پرداخت مراجعه کنید.





۱۳۶۳سرشناسه:قربانی، رضا، ‫ دی -‬، گردآورنده

عنوان و نام پديدآور:تکنولوژی

به اهتمام: رضا قربانی

همکاران: محسن محمودی، امیر جدیدی، سپهر خرمی

ویراستار ارشد: مینا والی

 ویراستار محتوایی: قاسم سرافرازی

ویراستار: یلدا شایسته‌فر.

۱۴۰۲مشخصات نشر:تهران: راه پرداخت‫، ‫.‬‬

۲۳۹مشخصات ظاهری:‫ ص.‬۵/۱۴: مصور؛ ‫ × ۵/۲۱ س‌م.‬

فروست:مجموعه کتاب‌های راه‌کار؛ ‫شماره ۴.‬

شابک:‬‭978-622-7702-85-9

وضعیت فهرست نویسی:فیپا

يادداشت:کتاب حاضر به مناسبت رویداد ۹ ژانویه منتشر شده است.

يادداشت:عنوان روی جلد: آموزه‌های مهمترین کتاب‌های جهان درباره فناوری: تکنولوژی.

عنوان روی جلد: آموزه‌های مهمترین کتاب‌های جهان درباره فناوری: تکنولوژی.

Technology - Miscellanea موضوع: تکنولوژی- مطالب گونه‌گون

Technological innovations - Miscellanea موضوع: نوآوری- مطالب گونه‌گون

Industriall revolution - History موضوع: انقلاب صنعتی- تاریخ

۱۳۶۲شناسه افزوده: محمودی، محسن، ‫ -‬‭، گردآورنده

۱۳۶۳شناسه افزوده: جدیدی، امیر، ‫-‬، گردآورنده

۱۳۶۹شناسه افزوده: خرمی، سپهر، ‫-‬، گردآورنده

۱۳۶۳شناسه افزوده: والی، مینا، ‫ -، ویراستار

۱۳۶۶شناسه افزوده: سرافرازی، قاسم، ‫-‬، ویراستار

‭‬‭T۴۵رده بندی کنگره: ‫‬‮

‭‬‭۶۰۰رده بندی دیویی: ‫‬‮

شماره کتابشناسی ملی: ‬‭ ۹۴۱۸۸۰۵

اطلاعات رکورد کتابشناسی: فیپا



آموزه‌های مهم‌ترین کتاب‌های   جهان درباره فناوری

تکنولوژی
مجموعه کتاب‌های 

راه‌کار  |    شماره 4



‏عنوان : تکنولوژی 

ناشر: راه‌پرداخت

به‌اهتمام: رضا قربانی

همکاران: محسن محمودی، امیر جدیدی، سپهر خرمی

ویراستار ارشد: مینا والی

ویراستار محتوایی: قاسم سرافرازی

ویراستار: یلدا شایسته‌فر

صفحه‌آرا : علیرضا کیوان

ناظر چاپ: قادر شهبازی

نوبت چاپ: اول 1402

شمارگان: 100 نسخه

شابک: 978-622-7702-85-9

تلفن: 021-44443966

دورنگار: ۸۹۷۸۴۹۰۲

publisher@way2pay.press : ایمیل

way2pay.press : وب‌سایت

لیتوگرافی: هنر اشکان

چاپ و صحافی: واژه

همه حقوق چاپ و نشر این اثر برای »انتشارات راه‌پرداخت« محفوظ است. هرگونه تکثیر، انتشار و بازنویسی این اثر یا قسمتی از آن به هر 
شکل و شیوه   )چاپی،  صوتی، ویدئویی،  دیجیتال و ...(  بدون اجازه کتبی ناشر ممنوع است.

فروشگاه انتشارات راه‌پرداخت نشانی: تهران، جنت‌آباد جنوبی، خیابان لاله غربی، روبه‌روی پاساژ سمرقند، خیابان حدیث، کوچه حدیث دوم، پلاک ۸

   @way2paypress    Way2Pay.press    @way2paypress



5

فهرست

8 			   خلاصه‌ کتاب انقلاب صنعتی چهارم: تحولی جدید  در فناوری و صنعت

22 			   خلاصه‌ کتاب دومین عصر ماشین: سرنوشت ما از سرنوشت فناوری جدا نیست

36 			   خلاصه‌ کتاب بیگ‌دیتا: انقلابی که نحوه زندگی، کار و تفکر ما را دگرگون خواهد کرد

56 			   خلاصه‌ کتاب متاورسِ چارلی فینک: راهنمای برای  واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

72 			   خلاصه‌ کتاب بیگ‌دیتا، داده‌های جدید و آنچه که اینترنت می‌تواند در مورد خود واقعی ما بگوید

86 			   خلاصه‌ کتاب ابزارها و سلاح‌ها: بیم‌ها و امیدهای عصر دیجیتال

104 خلاصه‌ کتاب چگونه می‌توان به ایده‌های دیوانه‌‌واری پر و بال داد که در جنگ‌ها پیروز شد، بیماری‌ها را درمان کرد و صنایع را متحول کرد	

120 			   خلاصه‌ کتاب  بزرگتر از آنکه بتوان نادیده گرفت آینده از آن بیگ دیتا است

134 			   خلاصه‌ کتاب زندگی ۳.۰؛ انسان‌بودن در عصر هوش مصنوعی

148 			   خلاصه‌ کتاب مقاومت‌ناپذیر: ظهور فناوری اعتیادآور و کسب‌وکار وابسته نگه داشتن ما

162 			   خلاصه‌ کتاب  زندگی پس از گوگل: سقوط بیگ‌دیتا‌ها و ظهور اقتصاد بلاک‌چین

180 خلاصه‌ کتاب هنر نامرئی بودن: مشهورترین هکر جهان به شما می‌آموزد که چگونه در عصر برادر بزرگ و بیگ‌دیتا‌ها ایمن باشید	

194 			   خلاصه‌ کتاب تکینگی اقتصادی: هوش مصنوعی و مرگ سرمایه‌داری

206 			   خلاصه‌ کتاب بیگ دیتا برای کسب نتایج فوق العاده استفاده کردند



6 مجموعه راه‌کار شماره4/ تکنولوژی

یادداشت ناشر
رضا قربانی

انتشارات راه پرداخت تجسم یک رویاست؛ ما می‌خواستیم ناشر فناوری و نوآوری باشیم. 

می‌خواستیم از کاربردهای فناوری در زندگی و کار بگوییم و مشوق نوآوری باشیم. به دنبال 

راه‌کار بودیم؛ می‌خواســتیم از پوســته عبور کنیم و به عمق برســیم. تلاش کردیم از تکرار 

مکررات خودداری کنیم و به جای بازگویی حرف‌هایی کلی صحبتی نو داشته باشیم. اهتمام 

ما بر این بود که روش‌های کهنه را نقد کنیم و دعوت به روش‌های تازه را تشویق کنیم. از نظر 

ما بهترین چرخه انجام دادن، آزمودن و بررســی خطاها و اصلاح روش‌های آتی اســت. این 

چرخه‌ای بوده که خودمان هم در انتشارات راه پرداخت دنبال کردیم. انتشارات راه پرداخت 

در سه سالی که شــکل گرفته است تلاش کرده با استانداردهایی ســطح بالا دست به انتشار 

مستمر محتوای مفید و اثربخش بزند. در این انتشــارات تلاش کردیم محتواهایی مفید 

برای مخاطبان فارســی‌زبان را از میان برترین کارهای بهترین انتشاراتی‌های جهان انتخاب 

کنیم. 

تــاش کردیــم در ترجمــه و ویرایــش و ترجمه‌آرایــی و تمــام فرایندهــای انتشــار کتــاب 

استانداردهای قابل قبولی داشته باشیم. به مرور اســتانداردهایمان را بهبود دادیم و سعی 

کردیم گام به گام بهتر شویم. هر بار اندکی بهتر شدن را آزمودیم و امروز بعد از ۳ سال فعالیت 

مستمر تصور می‌کنیم هنوز در ابتدای راه هســتیم. با این که در این ۳ سال تمرکز ما بر زبان 
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فارســی بوده اســت ولی در ادامه امیدواریم زبان‌های دیگر را هم به مجموعه زبان‌های فعال در انتشارات راه پرداخت 

اضافه کنیم.

انتشــارات راه پرداخت در ادامه تــاش می‌کند علاوه بر توســعه کمــی و کیفــی در خروجی‌ها به فکر توســعه دامنه 

موضوعاتی که پوشش می‌دهد نیز باشد. در سال‌های گذشته تمرکز ما بیشــتر بر فناوری‌های مالی بوده است ولی در 

همین مدت کوتاه در زمینه‌هایی مانند برند کارفرمایی و مدیریت کســب‌وکارها و مدیریت محصول نیز کارهای قابل 

توجهی داشته‌ایم. در ادامه حوزه‌های تحت پوشــش ما بیشتر خواهد شــد و علاوه بر حوزه‌های فناوری مالی تلاش 

می‌کنیم توجه ویژه به حوزه‌هایی مانند لجستیک، سلامت، گردشگری و تجارت الکترونیکی داشته باشیم. 

با این که در این سال‌ها علاقه‌مان به فناوری را پنهان نکرده‌ایم ولی هرگز شیفته بی‌فکر فناوری نبوده‌ایم؛ ما تصور می‌کنیم 

فناوری باید بتواند کیفیت زندگی و کار را افزایش دهد. چون سرعت رشد فناوری بیشتر از سرعت رشد درک ما و توانایی 

تطبیق ما با شرایط جدید اســت قاعدتا هر فناوری در ابتدا مشــکلاتی برای ما ایجاد می‌کند. فناوری جدید یعنی سبک 

زندگی جدید. سبک زندگی جدید یعنی سختی و تلاش بیش از حد معمول. ما به حکم انسان بودن‌مان ترجیح می‌دهیم 

که راه آســان‌تر را انتخاب کنیم. ولی برای آینده نیاز داریم امروز راه‌های ســختی را برویم. خصوصا در ایران مشکلات و 

چالش‌های بیشتری در تطبیق با تغییرات داریم و همین موضوع تلاش بیشتری را می‌طلبد.

انتشارات راه پرداخت در ۳ سال دوم فعالیت خود تلاش می‌کند دامنه بیشــتری از مخاطبان و موضوعات را پوشش 

دهد و امیدواریم در این مسیر بتوانیم اثربخش‌تر از گذشته باشیم.
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 مادر انقلاب‌های 
دوران ما 

انقلاب صنعتی چهارم: تحولی جدید 
در فناوری و صنعت

»کلاوس مارتین شواب«، 
مهندس، اقتصاددان 

آلمانی و بنیان‌گذار 
مجمع جهانی اقتصاد 

است. این سازمان 
برای نخستین‌بار 

در ژانویه 1971 و در 
شهر داووس به‌عنوان 
مکانی برای گردهمایی 

رهبران اقتصادی و 
سرمایه‌داران جهان 

راه‌اندازی شد. شواب که 
در آن زمان در دانشگاه 

ژنو تدریس می‌کرد، 
داووس را برای گرد 

هم آمدن اقتصاددانان، 
سیاست‌مداران، صاحبان 

سرمایه، نظریه‌پردازان و 
هنرمندان انتخاب کرد تا 
با ایده‌های خود جهان را 

بهبود ببخشند. علاوه بر 
اینها، او کتاب‌هایی مانند 
مدیریت سازمانی مدرن 

در مهندسی مکانیک 
)1971( و کووید 19: 

بازآفرینی بزرگ )2020( را 
به نگارش درآورده است. 

انقلاب صنعتی چهارم، داستان تحول جدیدی را در عرصه‌های فناوری و 

صنعت روایت می‌کند. نوشته حاضر، انقلاب‌های صنعتی بزرگ گذشته را 

توضیح می‌دهد و در ادامه بیان می‌کند که چگونه انقلاب صنعتی کنونی، 

فناوری‌های جدیــدی را ایجاد کــرده و حوزه‌هــای جدا از هم را بــا یکدیگر 

درآمیخته اســت؛ به گونه‌ای که نتایجی باورنکردنــی و خارق‌العاده پدید 

آورده است. خواندن این کتاب برای طیف وسیعی از افراد جذاب خواهد 

بود، از دانشــجویان علوم سیاســی، فناوری و اقتصاد گرفته تــا رهبران و 

مدیران و حتی کارگران و کارمندانی که نگران امنیت شغلی خود در آینده 

هســتند. خواندن این کتاب چه ســودی برای من دارد؟ می‌توانید در درک 

دوران آتی فناوری و زندگی، پیشگام باشید. به‌علاوه، پاسخ این دو پرسش 

مهم را پیدا می‌کنید که چرا اتوماسیون در واقع تعداد مشاغل را افزایش 

داده و اقتصاد را بهبود می‌بخشد و آینده به کدام سمت‌وسو می‌رود؟
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نکات کلیدی

    ما در نقطه آغاز انقلابی هستیم که شــیوه زندگی و کار ما و نیز ارتباط این دو با یکدیگر را از 

اساس تغییر می‌دهد. انقلاب صنعتی چهارم چیزی نیســت که نوع بشر از نظر مقیاس، 

گستره و پیچیدگی پیش از این هرگز تجربه کرده باشد.

    ما شاهد تغییرات عمیقی در تمام صنایع هستیم که ظهور الگوهای جدید کسب‌وکار، تحول 

متصدیان و تغییر شکل نظام‌های تولید، مصرف، حمل‌‌ نقل و تحویل از مشخصه‌های این 

تغییرات هستند.

    در عرصه اجتماعــی، در چگونگی کار و برقراری ارتباط ما و همچنین بیان، اطلاع‌رســانی و 

سرگرمی ما، تغییری پارادایمی در شرف وقوع است. به همین ترتیب، دولت‌ها و نهادها در حال 

تغییر شکل هستند و نظام‌های آموزش‌‌وپرورش، بهداشت و درمان و حمل‌‌ونقل و بسیاری 

از نظام‌های دیگر دستخوش این تجدید ساختار شده‌اند. 

    شیوه‌های جدید استفاده از فناوری برای تغییر رفتار و نظام‌های تولید و مصرف ما، امکان 

بالقوه‌ای برای حمایت از احیا و حفاظت از محیط‌های طبیعی، به ‌جای ایجاد هزینه‌های پنهان 

در قالب پیامدهای جنبی، فراهم می‌سازند. 

    ممکن است برخی استادان و متخصصان، این تحولات را صرفاً به‌‌عنوان بخشی از انقلاب 

صنعتی سوم تلقی ‌کنند، اما به سه دلیل ما با انقلاب صنعتی چهارم مواجهیم:

    سرعت: بر خلاف انقلاب‌های صنعتی پیشین، این انقلاب به‌ شکلی تصاعدی و نه خطی 

در حال تکامل است. این انقلاب، نتیجه جهان چندوجهی و دارای وابستگی متقابل عمیقی 

است که در آن زندگی می‌کنیم و حاصل این واقعیت است که فناوری جدید موجب پدید آمدن 

فناوری جدیدتر و کارآمدتر می‌شود.

    گستردگی و عمق: این انقلاب متکی بر انقلاب دیجیتال است و فناوری‌های متعددی را که 

به تغییرات پارادایمی بی‌سابقه در اقتصاد، کسب‌‌وکار، جامعه و فردیت می‌انجامند، با هم 

درمی‌آمیزد و نه‌تنها »چیستی« و »چگونگی« انجام کارها، بلکه »کیستی« ما را هم دستخوش 

تغییر می‌کند.

    تأثیرگذاری بر نظام‌ها: این انقلاب، تغییــر و تحول در تمام نظام‌ها، در سراســر )و درون( 

کشورها، شرکت‌ها، صنایع و جامعه به مثابه یک کل را شامل می‌شود.
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سرگذشت انقلاب‌های صنعتی 
بیشــتر مردم وقتی عبارت »انقلاب صنعتی« را می‌شنوند، بلافاصله 

فکرشان به سمت ظهور ماشین‌های بخار و راه‌آهن در دهه 1800 می‌رود. 

اما انقلاب صنعتــی منحصر به این تحولات نیســت. در واقــع، تاکنون 

جهان سه انقلاب صنعتی را پشــت سر گذاشــته و هم‌اکنون ما در حال 

تجربه چهارمین انقلاب هستیم. 

موتور چهارمین انقلاب صنعتی از مدت‌ها پیش روشن شده و ما در 

میانه‌ انقلاب صنعتی چهارم قرار داریم. این انقلاب، زندگی ما را دگرگون 

خواهد کرد و اساس زندگی ما را تغییر خواهد داد.

این انقلاب صنعتی جدید نیز ماننــد انقلاب‌های پیش از خود، جهان 

را متحول می‌کند، اما به روش‌های بســیار مهم‌تری نسبت به هر یک از 

انقلاب‌های صنعتی قبلی این کار را انجــام می‌دهد. در واقع، این انقلاب 

با ســرعت بیشــتری در حال حرکت اســت، در مقیاس بزرگ‌تری اتفاق 

می‌افتد و تأثیر عمیق‌تری بر زندگی و صنعت دارد.  ما اکنون شاهد ظهور 

فناوری‌های باورنکردنی مانند ماشین‌های خودران، پرینترهای سه‌بعدی 

و ربات‌هایی هستیم که می‌توانند دستورالعمل‌های بسیار دقیقی را اجرا 

کنند و در عین حال، حوزه‌هایی که تاکنون هرگز با هم تعامل نداشتند، به 

یکدیگر می‌پیوندند تا نتایج غیرقابل تصوری را پدیــد بیاورند. چهارمین 

انقلاب صنعتی آغاز عصر جدیدی است؛ دورانی که درک آن برای همگان 

از اهمیتی حیاتی برخوردار است. 

همان‌طور کــه گفتیم، ســه انقلاب صنعتی قبــاً جهان مــا را متحول 

کرده‌اند و نوع بشــر اکنون چهارمین انقلاب را تجربــه می‌کند. حدود 10 

هزار سال پیش، تحول عظیمی در تاریخ نوع بشر رخ داد؛ انسان‌ها شروع 
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به کشاورزی کردند. این مرحله، به معنای رها کردن یافتن غذا و شکار بود. در واقع، انقلابی در 

تاریخ بشر رقم زده شد که از آن با عنوان »انقلاب کشاورزی« یاد می‌شود. 

این نخستین مورد از یکسری انقلاب بود که هر یک از آنها زندگی روی زمین را دگرگون می‌کرد. 

در طول تاریخ بشر، سه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است. اولین مورد زمانی رخ داد که ما 

شروع به اســتفاده از نیروی مکانیکی به جای ماهیچه انسانی کردیم. این اتفاق بین سال‌های 

1760 و 1840 رخ داد که به‌ویژه با توسعه نیروی بخار و ساخت راه‌آهن تسریع شد. 

انقلاب صنعتی دوم با افزایش تولید انبوه در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد و تا نیمه اول قرن 

بیســتم ادامه یافت. ویژگی بارز این تغییر صنعتی، خط مونتاژ و نیروی برق بود. ســرانجام، 

انقلاب صنعتی سوم به وقوع پیوســت که اغلب از آن با عنوان انقلاب کامپیوتری یا انقلاب 

دیجیتال یاد می‌شود. دستاوردهای این انقلاب ظهور کامپیوتر‌ها و همچنین نیمه‌رساناها و 

اینترنت بود که در نیمه دوم قرن بیستم توسعه یافت. 

اما این آخریــن انقلاب صنعتی نبود. در واقــع، ما در حال حاضر انقــاب صنعتی چهارم را 

تجربه می‌کنیم که در اوایل قرن بیست‌ویکم آغاز شد. این انقلاب باعث ایجاد اینترنت تلفن 

همراه و همچنین حســگرهای بهتر، ارزان‌تر و کوچک‌تر شــد که توســعه فناوری‌های جدید 

را ممکن ســاخت. به‌علاوه، در این دوره شــاهد افزایش یادگیری ماشــین و هوش مصنوعی 

بوده‌ایــم. با این حــال، ایــن انقلاب صنعتــی جدید فقــط مربوط به ماشــین‌های هوشــمند 

نیســت، بلکه حوزه‌های مختلفی را دربر می‌گیرد؛ از علم مواد و فنــاوری نانو گرفته تا انرژی و 

زیست‌شناســی. آنچه واقعاً این چهارمین انقلاب صنعتی را از انقلاب‌هــای پیش از آن جدا 

می‌کند، این اســت که این حوزه‌ها را ادغــام کرده و آنها را در بســترهای دیجیتالــی، فیزیکی و 

بیولوژیکی به هم متصل می‌کند. طبیعتاً چنــد ویژگی دیگر نیز وجود دارد که انقلاب صنعتی 

چهارم را متمایز می‌کند. در ادامه، این تغییر را با جزئیات بیشــتری بررســی می‌کنیم و نشان 

می‌دهیم که چگونه واقعاً این انقلاب متمایز از موارد قبلی است. 

انقلاب صنعتی چهارم سریع‌تر، گسترده‌تر و تأثیرگذارتر از هر انقلابی است که پیش از آن 

رخ داده است. همان‌طور که پیش از این ذکر شد، چهارمین انقلاب صنعتی در حال انجام است. 

این انقلاب سریع‌تر اســت، در مقیاس بزرگ‌تری اتفاق می‌افتد و تأثیر آن بر جهان به مراتب 
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بیشتر از انقلاب‌های قبلی اســت. حالا باید سراغ ویژگی‌ها و شاخه‌های 

انقلاب صنعتی چهارم برویم.  

دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد تحولات امروزی دیگر همان 

انقلاب صنعتی سوم نیستند، بلکه نوید ظهور چهارمین انقلاب 

صنعتی‌ را می‌دهد. سرعت تحولات جدید هیچ‌گونه سبقه تاریخی 

ندارد. در مقایسه با انقلاب صنعتی سوم که پیشرفتی خطی داشت، 

انقلاب صنعتی چهارم سرعت نمایی دارد.

این انقلاب با ســرعت برق و باد حرکت می‌کند. البته با توجه به اینکه 

دنیای مدرن به هم پیوسته‌تر و غنی‌تر از گذشته است، این سرعت کاملًا 

منطقی اســت. عوامل و مؤلفه‌هایی از این دســت بــه انقلاب صنعتی 

چهارم اجازه می‌دهد تا به جای خطی، به‌صورت تصاعدی تکامل پیدا کند. 

برای مثال، فقط گوشی هوشــمند را در نظر بگیرید. آیفون در سال 2007 

معرفی شد و تا سال 2015، یعنی فقط هشت سال بعد، حدود دو میلیارد 

گوشی هوشمند در جهان وجود داشت. علاوه بر این، این فناوری طی این 

چند سال به‌طور چشم‌گیری توسعه و تکامل پیدا کرد. 

در نتیجــه این انقلاب با ســرعت تعریف می‌شــود، امــا همچنین به 

مدد »بازدهی به مقیاس« بی‌سابقه به کســب‌وکارها اجازه می‌دهد تا با 

هزینه‌های مرتبط با اشتغال نســبتاً کمتر، ارزش یکسان یا بیشتر تولید 

کنند. این تغییر با دیجیتالی‌شــدن و اتوماســیون تولید انجام می‌شود. 

به‌عنوان مثال، این واقعیت را در نظر بگیرید که مجموعاً، سه کسب‌وکار 

موفق در سال 1990 در دیترویت - زمانی که این شهر هنوز کانون صنعت 

بود - دارای ارزش بــازار 36 میلیــارد دلاری، درآمد 250 میلیــارد دلاری و 

اشتغال 1.2 میلیون نفری بودند. در مقابل، در سال 2014 سه شرکت بزرگ 
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سیلیکون‌ولی، درآمدی معادل 247 میلیارد دلار و ارزش بازار بیش از یک 

تریلیون دلار داشتند، اما فقط 137 هزار نفر را در استخدام خود داشتند. 

این رقم چیزی بیش از یک‌دهم نیروی کاری است که شرکت‌های دیترویت 

در سال 1990 در اختیار داشتند. 

در نهایت، این انقلاب با ادغام طیف وســیعی از حوزه‌ها و بسترهای 

مختلف، تأثیر بزرگی بــر جهان مــا دارد. به‌عنوان مثــال، در حال حاضر 

حوزه‌هایی مانند پرینترهای ســه‌بعدی، طراحی محاسباتی، مهندسی 

مواد و زیست‌شناســی مصنوعی به روش‌هایی درهم‌آمیخته شده‌اند 

که می‌تواند امــکان ایجاد اندام‌هایی کاملًا جدید را بــرای افرادی که به آنها 

نیاز دارند، فراهم کند. 

به‌طور خلاصه، انقلاب صنعتی چهارم، مجموعــه‌ای از توانمندی‌ها 

و ظرفیت‌های فیزیکــی جدید و باورنکردنی را در اختیار انســان قرار داده 

است. 

۱۰ روند برتر انقلاب صنعتی چهارم عبارت‌اند از: هوش مصنوعی 

و یادگیری ماشین، اینترنت اشیا، بیگ‌دیتا، بلاکچین، رایانش ابری و 

لبه‌ای، رباتیک، ماشین‌های خودران، شبکه 5G، ویرایش ژنتیکی و در 

نهایت محاسبات کوانتومی.

تولد انقلاب صنعتی چهارم 
بی‌گمان انقــاب صنعتی چهارم با انقلاب‌های قبلی بســیار متفاوت 

اســت، اما این انقلاب چگونه پیش مــی‌رود و تکامل می‌یابــد؟ در واقع، 

علاوه بر قدرت محاسباتی دیجیتالی پیشرفته که در فناوری اطلاعات و 

دیجیتالی‌شدن مدرن ریشه دارد، چند روند فیزیکی قابل توجه در مسیر 
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تکامل این انقلاب قابل شناسایی اســت؛ وسایل نقلیه خودران، چاپ ســه‌بعدی، ربات‌های 

پیشرفته و مواد جدید.  

وســایل نقلیه خودران، به خودروهای بدون راننده و همچنیــن کامیون‌ها، قایق‌ها و حتی 

هواپیماها اشاره دارد. این اشکال جدید حمل‌ونقل به‌دلیل نوآوری‌های فناورانه مانند هوش 

مصنوعی و حسگرها امکان‌پذیر شــده‌اند که هر دو در هســته اصلی انقلاب صنعتی چهارم 

جای دارند و به ســایر حوزه‌ها و بســترها نفوذ کرده‌اند. برای مثال، به‌دلیل فناوری پیشــرفته 

حســگرها، در حال حاضر پهپادها می‌توانند در واکنش به مســائل زیست‌محیطی عملکرد 

بسیار مؤثرتری داشته باشند و می‌توان از آنها برای عملیات‌های جدیدی مانند حمل دارو به 

مناطق جنگی و کمک به کشاورزان در راستای اندازه‌گیری نیاز محصولات کشاورزی آنها به آب 

یا کود استفاده کرد. 

دومین رونــد فیزیکی ایــن انقلاب صنعتی، چاپ ســه‌بعدی اســت که گاهی اوقــات به آن 

»تولید افزایشــی« نیز می‌گویند. این فناوری جدید به واسطه محاسبات پیشرفته، از جمله 

طراحی و مدل‌سازی دیجیتال، محقق شده است. به ‌طرزی شگفت‌آور، در حال حاضر از چاپ 

سه‌بعدی در زمینه‌های مختلفی مانند دارو و تولید انرژی استفاده می‌شود و همه‌چیز را، از 

میکروایمپلنت‌های پزشکی گرفته تا توربین‌های بادی عظیم تولید می‌کند. 

ســومین گرایش، یعنی رباتیک پیشرفته، به‌ســرعت در همه صنایع، از پرســتاری گرفته تا 

کشــاورزی دقیق، در حال گســترش اســت. ربات‌ها به ‌طرز فزاینده‌ای با محیط خود ســازگار 

می‌شوند، زیرا دیگر نیازی به آموزش مستقل ندارند و در عوض می‌توانند از طریق رایانش ابری 

از داده‌ها استفاده کنند. آنها حتی می‌توانند به‌سهولت با انسان‌ها همکاری کنند. 

در نهایت، مواد جدید نیز به‌سرعت توسعه یافته و توجهات را به خود معطوف ساخته‌اند. 

این مواد جدید قوی‌تر، سبک‌تر، بازیافت‌پذیرتر و سازگارتر از مواد گذشته هستند. برخی از این 

مواد می‌توانند حتی خود را درمان یا تمیز کنند. برای مثال، کافی است فقط گرافن، یک نانوماده 

تازه کشف‌شــده را در نظر بگیرید. 200 برابــر قوی‌تر از فولاد و یک میلیون بــار نازک‌تر از موی 

انسان است. همچنین یک رسانای بسیار کارآمد برای الکتریسیته و گرما محسوب می‌شود.  

با این همه، این نکته شــایان توجه اســت که همه روندهای انقلاب صنعتــی چهارم فیزیکی 
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نیستند. در ادامه، با روندهایی آشنا خواهید شد که غیرفیزیکی هستند. 

یکی از بزرگ‌ترین وعده‌های انقلاب صنعتی چهارم، بهبود کیفیت 

زندگی افراد و افزایش سطح درآمد است؛ چراکه سازمان‌ها، هوشمندتر 

و کارآمدتر می‌شوند. افزایش بهره‌وری، افزایش بازده، بهبود کیفیت 

فرایندها، ایمنی بیشتر برای کارگران با کاهش اشتغال آنها در 

محیط‌های کاری خطرناک و بهبود تصمیم‌گیری با کمک ابزارهای مبتنی 

بر داده از دیگر فرصت‌های این انقلاب هستند.

روندهای دیجیتالی و بیولوژیکی انقلاب 
صنعتی چهارم

در حالی که نوآوری‌های فیزیکی یکی از جنبه‌های اصلی انقلاب صنعتی 

چهارم اســت، برخی دیگر از جنبه‌های آن صرفاً دیجیتالی هستند. یکی 

از مهم‌ترین آنها به‌عنــوان اینترنت اشــیا یا به اختصار »IoT« شــناخته 

می‌شود. 

اینترنت اشــیا یــک مفهــوم بنیادی اســت کــه برنامه‌هــای فیزیکی و 

دیجیتالی را با هم ترکیب می‌کند. اینترنت اشیا به زبان ساده یعنی ارتباط 

حسگرها و دستگاه‌ها با شبکه اینترنت که از طریق این ارتباط و تعامل بین 

لوازم متصل به شبکه و کاربران دارای دسترسی مجاز به این شبکه، امکان 

مشاهده و کنترل لوازم متصل به شــبکه برای کاربران آن فراهم می‌شود. 

این مفهوم می‌تواند به‌سادگی ارتباط یک گوشی هوشمند با تلویزیون، یا 

به پیچیدگی نظارت بر زیرساخت‌های شهری و ترافیک باشد. از ماشین 

لباسشویی و یخچال گرفته تا پوشاک؛ این شبکه بسیاری از دستگاه‌های 

اطراف ما را دربــر می‌گیرد. به‌عنوان مثال، این روزها بســته‌های پســتی 

اغلب مجهز به حسگر، فرستنده یا ســایر تجهیزات شناسایی فرکانس 
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رادیویی هستند که ما را قادر می‌سازد تا مسیر آنها را از لحظه ارسال تا تحویل دنبال کنیم. اوبر 

و ایربی‌ان‌بی مثال‌های دیگری هستند. این کسب‌وکارها از طریق پلتفرم‌های دیجیتال، اشیای 

فیزیکی، یعنی ماشین‌ها و خانه‌ها را به افرادی که به آنها نیاز دارند، متصل می‌کنند. 

در آینده، نوآوری‌های فناوری حالتی معجزه‌گون پیدا خواهند کرد. هزینه حمل‌و‌نقل و 

ارتباطات کاهش پیدا خواهد کرد و زنجیره عرضه جهانی محصولات مؤثرتر خواهد شد. 

کاهش در هزینه کسب‌وکارها نیز سبب ایجاد بازارهای جدید و رشد اقتصادی خواهد شد.

روند زیست‌شناختی انقلاب صنعتی چهارم
در انقلاب صنعتی چهارم، طیفی از روندها و نوآوری‌های زیست‌شناختی در مورد اموری 

مانند ژنتیک وجود دارد. به‌ویژه، مهندســی ژنتیک تأثیر شگرفی بر بشــریت خواهد داشت. 

به‌عنوان مثال، در مقایسه با پروژه ژنوم انسانی، که 10 سال طول کشید و میلیاردها دلار هزینه 

داشت، امروزه یک ژنوم را می‌توان در عرض چند ساعت و با کمتر از هزار دلار توالی‌یابی کرد. 

ما این پیشرفت را مدیون افزایش قدرت محاسباتی هستیم. دانشمندان معاصر می‌توانند 

از مدل‌هایی برای آزمایش تغییرات ژنتیکی اســتفاده کنند که ارزیابی آنها به‌مراتب ســهل‌تر 

و ســریع‌تر از آزمون‌وخطاهای روش قبلی اســت. در واقع، علم ممکن است به‌زودی قادر به 

عملی‌ساختن »پزشکی دقیق« باشد، یعنی دانشمندان می‌توانند کارهایی مانند رمزگشایی 

ترکیب ژنتیکی یک تومور و ارائه درمانی متناســب با آن مورد خاص سرطان را انجام دهند. به 

عبارت دیگر، پزشکی دقیق یک مدل درمانی است که شخصی‌سازی روند مراقبت از سلامتی را 

به کمک تصمیمات پزشکی، تمرین‌ها یا محصولات دارویی مختص هر بیمار مطرح می‌کند. 

در این مدل اغلب آزمایش‌های تشخیصی برای پیدا کردن روش‌های درمانی بهینه بر اساس 

محتوای ژنتیکی شخص به کار گرفته می‌شوند. از ابزارهای به کار گرفته‌شده در پزشکی دقیق 

می‌توان به تشخیص مولکولی و عکس‌برداری اشاره کرد.  

اما این تمام آن چیزی نیســت که نوآوری ژنتیکی می‌تواند امکان‌پذیر کنــد. نوآوری ژنتیکی 

همچنین به ما این امکان را می‌دهــد که گیاهان، حیوانات و حتی نــوزادان را با ویژگی‌هایی که 
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می‌خواهیم طراحی کنیم. چنین کاربردهــای فناورانه‌ای دیگر متعلق به 

فیلم‌ها و داســتان‌های علمی-تخیلی نیستند. اگرچه چنین مداخلاتی، 

ملاحظات اخلاقی و نظارتی خــاص خود را می‌طلبد، ولــی فناوری مورد 

نیاز برای تحقق آنها یا قبلًا توسعه یافته یا به‌زودی توسعه خواهد یافت. 

اتوماسیون اقتصاد را تقویت می‌کند و هرچند برخی مشاغل را از 

بین می‌برد، اما مشاغل بسیاری را نیز ایجاد می‌کند.

انقلاب صنعتی چهارم چگونه بر دنیای اطراف 
ما تأثیر خواهد گذاشت؟ 

حوزه‌های متعددی وجــود دارد که به‌طور خاص تحــت تأثیر انقلاب 

صنعتی چهارم قرار خواهد گرفت و بدون شک اولین حوزه اقتصاد است. 

به‌طور دقیق‌تر، این انقلاب احتمالاً با تحریک رشد اقتصادی، تأثیر مثبت 

قابل ‌توجهی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت. 

در حالی که افراد بدبین و منفی‌باف ممکن اســت این استدلال را مطرح 

کنند که ما هنوز در حال گذراندن رکود ناشی از بحران مالی 2008 هستیم، 

ولی ما واقعاً در بحبوحه رشد اقتصادی عظیمی هستیم که انقلاب صنعتی 

چهارم ایجاد کرده است. این روند رشد فناورانه تازه شروع شده و با گذشت 

زمان، به رشــد اقتصادی واقعی تبدیل خواهد شد.  برای مثال، فناوری‌های 

پیشرفته و دیجیتالی‌شدن؛ سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره 

انرژی و سوخت‌های کارآمدتر را ارزان‌تر می‌کنند. این امر سرمایه‌گذاری را 

بسیار سودآورتر می‌سازد، به این معنی که شرکت‌ها مجبور نخواهند بود 

به یارانه‌های دولتی متکی باشند؛ در نتیجه، تولید ناخالص داخلی افزایش 

می‌یابد و همزمان از تهدیدات ناشی از تغییرات آب‌وهوایی کاسته می‌شود. 

همان‌طور که گفته شــد، انقلاب صنعتی چهارم می‌توانــد بر اقتصاد 
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جهانی نیز - دست‌کم در کوتاه‌مدت -  تأثیر منفی بگذارد، زیرا این فناوری‌های جدید بازار کار 

فعلی را به چالش می‌کشند. به‌طور خاص، این انقلاب می‌تواند اثر تخریبی در بازار کار ایجاد 

کند که در آن مردم شغل خود را به‌دلیل کامپیوتر‌ها از دست می‌دهند. 

در واقع، ما در حال حاضر شــاهد هســتیم کــه برخی موقعیت‌های شــغلی - بــرای مثال 

اپراتورهای تلفن و حســابداران - به وسیله کامپیوتر‌ها تصاحب شــده‌اند. احتمالاً مشاغل 

بیشــتری در آینده نزدیک به همین سرنوشــت دچار خواهند شــد، از جمله مشاغلی مانند 

کارمندان بانک، منشی‌های حقوقی، مدیر برنامه‌های مالیاتی و مشاوران املاک.

با این حــال، همان انقــاب صنعتی کــه باعث ایــن اتوماســیون اقتصاد می‌شــود، یک اثر 

ســرمایه‌گذاری نیز ایجاد خواهد کرد. به عبــارت دیگر، افزایش اتوماســیون باعث رونق و در 

نتیجه افزایش تقاضا و ایجاد مشاغل و کسب‌وکارهای جدید خواهد شد. 

در حالی که مخالفان ممکن اســت انقلاب صنعتی چهــارم را به‌عنوان نبرد بین انســان‌ها 

و ماشــین‌ها معرفــی کنند، امــا این امر درســت نیســت. انســان‌ها موجوداتــی فوق‌العاده 

انعطاف‌پذیر و سازگار هستند و به هیچ‌وجه نباید هراســی از این تغییرات به دل راه بدهند. 

در عوض، باید بر کمک به کسانی که در معرض خطر از دست دادن شغل خود هستند، تمرکز 

کنیم تا بتوانند به کارهای دیگری مشغول شوند. به‌علاوه، باید خودمان را در مورد نحوه بهترین 

همکاری با ماشین‌ها آموزش دهیم. 

با وقوع چهارمین انقلاب صنعتی، مشاغلی مانند تحلیلگران داده، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، 

متخصصان اینترنت اشیا، تحلیلگران امنیت اطلاعات، متخصصان بیگ‌دیتا، متخصصان 

تحول دیجیتالی، متخصصان اتوماسیون، متخصصان استراتژی و بازاریابی دیجیتالی و 

کارشناسان هوش مصنوعی و یادگیری ماشین افزایش تقاضا پیدا خواهند کرد. در مقابل 

مشاغلی مانند کارمندان خدمات و اطلاعات مشتریان، متصدیان انبار و نگهداری کالا و مواد، 

مکانیک‌ها و تعمیرکاران ماشین‌آلات، مدیران اداری و خدمات کسب‌و‌کار، کارگران کارخانه 

و کارگران مونتاژ، منشی‌های اداری و اجرایی، حسابداران و حسابرسان، مدیران عمومی و 

عملیات و متصدیان ورود اطلاعات با کاهش تقاضا مواجه خواهند شد.
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نوآوری‌های فناورانه بر نهادهای عمومی نیز 
تأثیر می‌گذارد

اکنون که انقلاب صنعتــی چهــارم را درک کردید، بیاییــد اندکی هم به 

سراغ سطوح ملی و جهانی برویم. در نظر گرفتن چنین دیدگاه گسترده‌ای 

ضروری اســت، زیرا نهادهای عمومی و به‌ویژه دولت‌ها نیز تحت ‌تأثیر 

این دگرگونی فناورانه قرار دارند. 

با همه این اوصاف، فناوری‌های جدید ســاختارهای ســنتی و متمرکز 

قدرت را مختل می‌کنند. به‌عنوان مثال، دیجیتالی‌شدن، بخش خصوصی 

و شهروندان را قادر می‌سازد تا به‌راحتی و به‌صورت عمومی نظرات خود 

را روی پلتفرم‌های دیجیتال بیان کنند، در عین حال به آنها اجازه می‌دهد 

متحد شــوند و حتی گاهی اوقات علیه نظام‌های حکومتی ســنتی اقدام 

کنند. ویکی‌لیکس مثالی فوق‌العاده اســت. این شــرکت نسبتاً کوچک با 

موفقیت با کل یک دولت درافتاد. 

با وجــود این، بــه همان انــدازه بــرای دولت‌ها نیــز امکان اســتفاده از 

فناوری‌های جدید - برای مثال سیستم‌های نظارتی - در راستای مقابله با 

این افزایش قدرت شهروندان وجود دارد. 

نتیجه نهایی هرچه باشد، این مسئله اجتناب‌ناپذیر است که نهادهای 

عمومی تأثیر فناوری‌های جدید را احساس می‌کنند و مجبور می‌شوند 

راه‌های جدیــدی برای تعامل با شــهروندان خود بیابند. بــه همین دلیل 

اســت که در دنیای چهارمین انقلاب صنعتی، دولت‌ها باید به‌ســرعت 

قوانین خود را با تغییرات دائمی پیرامون خود تطبیق دهند.

برای مثال، قبل از این انقلاب صنعتی، دولت‌ها می‌توانستند در مورد 

مقررات، رویکردی کاملًا از بالا به پایین اتخاذ کنند. آنها می‌توانستند وقت 

خود را برای ایجاد، بازنگری و اجرای انواع مقررات صنعتی صرف کنند، اما 

امروزه، فناوری‌ها با چنان سرعت باورنکردنی توسعه می‌یابند که قوانین 
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باید بسیار سریع‌تر از قبل تکامل یابند و چرخه اخبار سریع به این معنی است که رهبران برای 

تصمیم‌گیری سریع تحت فشار هستند. 

برای پاسخ به این تغییرات مداوم، دولت‌ها باید با شهروندان و مؤسسات خصوصی خود به 

روشی کاملًا جدید همکاری کنند. یکی از این روش‌ها، سرمایه‌گذاری در دولت الکترونیک است 

که از فناوری دیجیتال برای افزایش مشارکت شهروندان و کارآمدی دولت استفاده می‌کند. 

صرف‌نظر از اینکه چه دیدگاهی در قبال رویکردهای جدید داشته باشیم، بی‌گمان همه روی 

این دیدگاه اتفاق‌نظر دارند که ظهور انقــاب صنعتی چهارم و فناوری‌های ایجادشــده در آن 

»آینده‌ای به‌کل متفاوت از گذشته رقم خواهد زد«. 

تجربه‌ جهانیان از ســه انقلاب صنعتی پیشــین نشــان می‌دهد که بخش زیادی از مزایای 

انقلاب صنعتی چهــارم، نصیب کســب‌وکارهایی می‌شــود کــه فناوری‌های جدیــد را به کار 

می‌گیرند و گسترش می‌دهند.

پیام کلیدی 
تمدن بشــری با مجموعه‌ای از ســه انقلاب صنعتی شناخته می‌شــود و ما در حال حاضر 

در چهارمین انقلاب زندگی می‌کنیم. این انقلاب با ســرعت برق و بــاد، مقیاس عظیم و تأثیر 

بی‌ســابقه‌ای که روی همه‌چیز از صنعت گرفته تا زندگی روزمره ما می‌گــذارد، از انقلاب‌های 

قبلی متمایز می‌شود.
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سرنوشت ما از سرنوشت 
فناوری جدا نیست

دومین عصر ماشین: کار، پیشرفت 
و شکوفایی در زمان فناوری‌های درخشان

اریک برینولفسون )متولد 
1962( استاد دانشگاه، 

نویسنده و مخترع 
آمریکایی است.  

  اندرو پل مکافی )متولد 
1967(، دانشمند و 

پژوهشگر ارشد ام‌آی‌تی، 
یکی از بنیان‌گذاران و مدیران 

مؤسسه ابتکار عمل 
ام‌آی‌تی در اقتصاد دیجیتال 

در دانشکده مدیریت 
اسلون است. تخصص 
اصلی مکافی مطالعه در 

این زمینه است که چگونه 
فناوری‌های دیجیتال در 

حال تغییر جهان هستند.

»اریک برینولفســون« و »اندرو مکافی« از پژوهشــگران ارشــد مرکز 

ام‌آی‌تی بــرای تجــارت دیجیتال، در کتــاب »دومین عصر ماشــین: کار، 

پیشــرفت و شــکوفایی در زمــان فناوری‌هــای درخشــان«، بــه تأثیــرات 

دامنــه‌دار فناوری‌هــای دیجیتــال می‌پردازنــد و آرام‌آرام از دیدگاه‌های 

متنوع و آموزه‌های تاریخی به ســمت نمونه‌هــای خاصی از فعالیت‌های 

علمی و تجاری معاصر حرکت می‌کنند. نویسندگان به توصیف تغییراتی 

می‌پردازند که فناوری‌های دیجیتال به ارمغان آورده‌اند، ریشه‌های تاریخی 

آنها را مورد کندوکاو قرار می‌دهند، علل وجودی آنهــا را تحلیل می‌کنند و 

پیامدهای آنها را توضیح می‌دهند. آنها مشکلات و دشواری‌های پیش‌بینی 

تغییرات فناورانه را شناسایی می‌کنند، هرچند آن بخش از کتاب آنها که 

به تغییرات آینده می‌پردازد، به اندازه باقی کتاب جذاب نیست. خواندن 

این کتاب به کسانی که به‌دنبال درک بیشتر تأثیرات اجتماعی و اقتصادی 

فناوری‌های دیجیتال هستند، توصیه می‌شود. 
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نکات کلیدی

   پیشرفت‌های فناورانه بزرگ‌ترین تغییرات را در تاریخ بشر پدید آورده است.

     فناوری دیجیتال تغییراتی را هم‌تراز با انقلاب صنعتی ایجاد می‌کند. 

     بیشتر تغییراتی که فناوری‌های دیجیتال ایجاد کرده‌اند، هنوز ظاهر نشده‌اند.

     فناوری‌های دیجیتال، نوآوری‌های با کاربرد عمومی را تقویت می‌کنند، نوآوری‌های دیگر 

را به حرکت درمی‌آورند و نحوه انجام همه کارها را تغییر می‌دهند. 

     قانون مور همچنان صادق است. این قانون می‌گوید که سرعت محاسبات هر 18 تا 24 

ماه دو برابر می‌شود و باعث پیشرفت نمایی محاسبات می‌شود.

   تولید ناخالص داخلی فعالیت دیجیتال را در نظر نمی‌گیــرد؛ بنابراین تحلیلگران به 

معیار جدیدی نیاز دارند که این شاخص را لحاظ کند. 

   فناوری‌های دیجیتال ثروت عمومــی را افزایش می‌دهند، اما در عین حال به نابرابری 

درآمدی دامن می‌زنند.

   در اقتصاد صنعتــی، درآمد در امتــداد یک منحنی زنگــی توزیع می‌شــود. در اقتصاد 

دیجیتال، توزیع درآمد از یک »منحنی قدرت« پیروی می‌کند که منعکس‌کننده نابرابری 

فزاینده است. 

   در یک ناپیوستگی چشم‌گیر، دستمزدها و بهره‌وری در عصر فناوری از هم جدا شده‌اند.

   برای تطبیق با این تغییرات، جوامع باید آموزش را تأمین مالی و به‌روز کنند، رایانش را با 

آغوش باز بپذیرند و از فناوری و نوآوری حمایت کنند.

فناوری و تاریخ بشر

تأثیرگذارترین تحول تاریخ چیست؟ انقلاب صنعتی. هم‌اکنون ما در حال تجربه انقلابی 

دوم و قابل مقایسه با آن هستم. انقلاب صنعتی نحوه استفاده مردم از بدن خود را برای انجام 

کار فیزیکی تغییر داد، اما انقلاب کنونی در حال تغییر نحوه استفاده مردم از ذهن خود برای 

انجام کار مفهومی اســت.   بر خلاف موتور بخار یا برق، فناوری‌های دومین عصر ماشــین با 

سرعت نمایی و به ‌طرزی چشــم‌گیر به پیشــرفت خود ادامه می‌دهند؛ این فناوری‌ها قدرت 
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خود را در کمال مطلوب دیجیتال بازتولید کرده و فرصت‌های بیشــتری 

برای نوآوری ترکیبی ایجاد می‌کنند.

زمان حاضر »زمان پیشرفت شگفت‌انگیز فناوری‌های دیجیتال« است، 

پیشرفت‌هایی که با تأثیری چندبرابر به جلو جهش می‌کنند و تغییرات 

به‌مراتب بزرگ‌تری را رقم می‌زنند. فناوری دیجیتال دنیا را به جای بهتری 

تبدیل خواهد کرد. به‌خصوص در دسته وسیع مصرف -کالاهای مصرفی، 

هنر، سرگرمی یا ایده- فناوری دیجیتال انتخاب‌های بی‌سابقه‌ای ارائه 

می‌دهد و اگرچه تأثیر فناوری دیجیتال بسیار سودمند خواهد بود، ولی 

مردم با »چالش‌های مشکل‌آفرین« متعددی مواجه هستند. 

دومین عصر ماشین 
پیشــرفت‌های اخیر در فناوری‌های دیجیتال -به‌ویژه در عرصه‌هایی 

کــه کامپیوتر‌ها قبلًا در آن دچار مشــکل بوده‌اند- از پیشــرفت تدریجی 

فراتر رفته است. در سال 2002، سازمان پروژه‌های پیشرفته دفاعی )دارپا( 

»اولین چالش بزرگ« را برای تشویق مردم به »ساخت یک وسیله نقلیه 

کاملًا خــودران« که می‌توانــد 150 مایل را در صحرای موهــاوی طی کند، 

برگزار کرد. هیچ‌یک از 15 اتومبیلی که وارد مســابقه شــدند، نتوانستند 

مسابقه را به پایان برسانند. بهترین‌ها تنها 7.4 مایل را طی کردند. یک دهه 

بعد، پروژه خودروی بدون راننده گوگل خودروهایی تولید کرد که به‌طور 

خودران در بزرگراه‌های کالیفرنیا رفت‌وآمد می‌کنند. نام سیســتم‌عامل 

به‌کاررفته در این خودروها شوفر گوگل ]Google Chauffeur[ است.  

تمرکز فناوری بر فرد باشد یا جامعه، نتیجه یکسان است؛ این کار 

بی‌گمان سودمند است.
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پیشــرفت‌های مشــابهی در پردازش زبان و اســتفاده از دانش عمومی، از جمله تغییر در 

نحوه نگاه مردم به رایانش و رباتیک، پدیدار شده است. توسعه رایانه‌ها برای انجام وظایفی 

که زمانی »بسیار دشوار« و از نظر مفهومی چالش‌برانگیز تلقی می‌شدند، ساده‌تر از طراحی 

ماشین‌ها برای انجام کارهای یدی است.

به‌طور کلی، رشد بهره‌وری آمریکا در دهه بعد از سال 2000 حتی از نرخ‌های رشد بالای دهه 

1990 فراتر رفت که به نوبه خود بالاتر از نرخ‌های رشد دهه 1970 یا 1980 بود.

در سال 1965، »گوردون مور«، دکترای شیمی از دانشگاه برکلی و فوق ‌دکترای فیزیک کاربردی 

از دانشــگاه جان ‌هاپکینز و از بنیان‌گذاران شــرکت اینتل، به مناســبت ســالگرد انتشــار مجله 

»الکترونیکز« مقاله‌ای درباره آینده صنعت نیمه‌رســاناها به رشته تحریر درآورد. در این مقاله، 

به این نکته توجه شده بود که طی سال‌های قبل از آن میزان پیچیدگی مدارهای میکروالکترونیک، 

هر دو سال دوبرابر شده‌ است.  معیار اندازه‌گیری این پیچیدگی نیز تعداد ترانزیستورها در واحد 

سطح بود. بدین معنی که هر سال تراشه‌هایی به بازار می‌آمدند که تعداد ترانزیستورهای آنها در 

واحد سطح دوبرابر دو سال گذشته بود.  هنگام انتشار این مقاله تنها شش سال از ساخت اولین 

تراشه الکترونیکی گذشته بود. این روند کم‌وبیش در ســال‌های بعد نیز ادامه داشت، تا آنجا که 

به‌عنوان معیاری برای پیش‌بینی آینده صنعت میکروالکترونیک مورد توجه قرار گرفت و کم‌کم نام 

قانون به خود گرفت؛ قانون مور. برای مثال، »ای‌اس‌سی‌آی رد« )ASCI Red( سریع‌ترین ابرکامپیوتر 

جهان در ســال 1996 بود.  ســاخت آن 55 میلیون دلار برای دولت آمریکا هزینه داشــت و به 

اندازه یک زمین تنیس بود. در عرض یک دهه، می‌توانید قدرت محاسباتی آن ابرکامپیوتر را در 

سونی پلی‌استیشن 3 پیدا کنید که به قیمت »حدوداً 500 دلار« فروخته می‌شد. چنین شتاب 

خارق‌العاده‌ای در تمام جنبه‌های رایانش و پردازش داده‌ها وجود دارد. 

دیجیتالی‌شدن انبوه
ظهور محاسبات ارزان‌قیمت با دیجیتالی‌شدن انبوه پیوند یافته است. تا روزگار نه‌چندان 
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دور، نوشــته‌ها و تصاویر فقط به شــکل فیزیکــی وجود داشــتند، اما در 

حال حاضر، نویســندگان و هنرمندان آثار جدید را به‌صورت الکترونیکی 

خلق می‌کنند و در عین حــال متخصصان فنی آثار قدیمــی را دیجیتالی 

می‌سازند. ارســال نســخه‌های دیجیتال به سرتاســر جهان بسیار ارزان 

است )آنها معمولاً رایگان هستند(؛ بر خلاف کتاب‌ها، نشریات دوره‌ای یا 

نامه‌ها. با کاهش هزینه‌های دسترسی به اطلاعات، ایده‌ها و گرایش‌های 

فرهنگی به‌راحتی گسترش می‌یابند. کودکان می‌توانند از ذخایر دانشی 

که چند دهه پیش تنها در دسترس دانشمندان حرفه‌ای بود، بهره ببرند. 

محققان می‌توانند آثار دیجیتالی قدیمی را برای کشــف الگوهای جدید 

بررســی کنند و از ابزارهای نوین در راستای کاوش گذشته و کشف دانش 

جدید بهره ببرند. 

ماشین‌هایی که قادر به انجام وظایف شناختی هستند، به‌مراتب 

مهم‌تر از ماشین‌هایی محسوب می‌شوند که می‌توانند کارهای فیزیکی 

انجام دهند.

نوآوری برای یک اقتصاد در حال رشد حیاتی است، اما اقتصاددانان در 

مورد افزایش یا کاهش نوآوری اختلاف نظر دارند. متفکرانی مانند »باب 

گوردن« و »تایلر کوئن« این اســتدلال را مطرح می‌کننــد که نوآوری‌های 

آسان همه کشف شده‌اند و نوآوری امروزی پیرامونی است. آنها تفاوتی 

اساسی بین انقلاب دیجیتال و پیشــرفت‌های قبلی »مانند موتور بخار 

و برق« می‌بینند. ایــن نوآوری‌ها به‌عنوان »فناوری‌هــای همه‌منظوره« 

پیامدهای گســترده‌ای به‌دنبال داشــته‌اند و »تأثیرات مهمی بر بسیاری 

از بخش‌های جامعه« گذاشــته‌اند. برخی اســتدلال می‌کنند که فناوری 

اطلاعات فاقد این قدرت فراگیر است.
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همه قبول دارند که کاهش نرخ نوآوری آمریکا خبر نگران‌کننده‌ای خواهد بود، اما به نظر 

نمی‌رسد توافقی در مورد اینکه آیا واقعاً این اتفاق می‌افتد یا خیر، وجود داشته باشد.

نوآوری لزوماً شــامل ارائه امر کاملًا جدید نیســت. بســیاری از نوآوری‌ها از ترکیب مجدد 

عناصر شناخته‌شــده به روش‌های جدیــد پدید می‌آینــد. فناوری‌های دیجیتال ایــن روند را 

تسهیل می‌کنند و امتزاج فکری، ترکیب‌سازی و گسترش متقابل را تسریع می‌کنند. تلاش‌های 

بسترهایی مانند کویرکی و کگل را در نظر بگیرید )که از پلتفرم‌های دیجیتالی برای حل مشکلات 

مراجعان خود اســتفاده می‌کنند(، یا سازمان‌های دولتی مانند ناســا که از اینوسنتیو، شرکت 

نوآوری باز و جمع‌سپار، برای شناســایی راه بهتری جهت پیش‌بینی شــراره‌های خورشیدی 

استفاده می‌کند. 

دومین عصر ماشین و اقتصاد
ســازگاری با فناوری‌های جدید چالش‌برانگیز اســت. به‌عنوان مثال، زمانی که الکتریسیته 

جدید بود، مردم از آن به‌عنوان جایگزینی بدیهی استفاده می‌کردند؛ موتورهای بخار را حذف 

کردند و موتورهای الکتریکی را به جای آنها قرار دادند، اما آنهــا طراحی و چیدمان کارخانه‌ها را 

تغییر ندادند. این منطقی نبود؛ زیرا موتورهای بخار به آرایش خاصی از ماشین‌ها در اطراف 

»یک موتــور عظیم« نیاز داشــتند، در حالی که الکتریســیته مســتلزم قــرار دادن موتورهای 

الکتریکی کوچک‌تر در هر ماشــین بود. در موتور بخار، تجهیزاتی که به بیشترین قدرت نیاز 

داشتند، باید نزدیک‌ترین قطعات به موتور باشــند. هنگامی که موتورهای الکتریکی توسعه 

یافتند، مدیران، کارخانه‌ها را بر اســاس »گردش کار« ســازمان‌دهی مجدد کردند، نه نیازهای 

انرژی. 

مدیران از گردش کار برای مشــارکت کارکنان در انجام وظیفه و همگام‌سازی داده‌ها در بین 

سیستم‌ها استفاده می‌کنند و از آن در رسیدن به اهدافی چون بهره‌وری، مسئولیت‌پذیری و 

سود بیشتر بهره می‌جویند. در واقع، گردش کار گاهی به‌عنوان مجموعه‌ای از وظایف که یک 

خروجی را تولید می‌کنند، تعریف می‌شود.  



28 مجموعه راه‌کار شماره4/ تکنولوژی

نابرابری درآمدی و سایر شکاف‌ها در حال گسترش است، اما همه به 

این باور نرسیده‌اند که این یک مشکل است.

این تغییر 30 ســال به طول انجامید و تنها پــس از آن بود که بهره‌وری 

در نتیجــه توســعه موتورهای برقــی افزایش یافــت. همیــن پدیده در 

مورد کامپیوترها نیــز رخ می‌دهد؛ شــرکت‌ها حداقل تغییــرات اولیه را 

در بهره‌وری ایجاد می‌کنند، امــا بعداً تلاش‌های گســترده‌ای برای ادغام 

کامپیوترها و افزایش بهره‌وری انجام می‌دهنــد.  تولید ناخالص داخلی 

)GDP( به‌عنــوان معیار و شــاخص دارای محدودیت‌ها و نارســایی‌های 

قابل ‌توجهی است و این محدودیت‌ها درک مردم را از پیامدهای اقتصادی 

فناوری‌های دیجیتــال با ابهام مواجــه می‌کنند. تولیــد ناخالص داخلی 

هنگام ارزیابی »رفاه کلی« اقتصادی، مؤلفه‌هــای زیادی را کنار می‌گذارد. 

این شاخص به‌ویژه از اندازه‌گیری تأثیر فناوری دیجیتال -یا دارای قابلیت 

دیجیتالــی- مانند افزایش دسترســی بــه اطلاعات و ســرگرمی، غفلت 

می‌کند. بســیاری از مطالب موجود آنلاین رایگان است، اقلام رایگان نیز 

برای تولیــد ناخالص داخلی نامرئی هســتند. به‌عــاوه، دنیای دیجیتال 

برخی هزینه‌ها را به‌شــدت کاهــش می‌دهد. هنگامی که بــه جای خرید 

مجموعه‌ای از کتاب‌ها به یک دایره‌المعارف الکترونیکی دسترســی پیدا 

می‌کنید، تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد، حتی اگر استاندارد زندگی 

بالاتر برود.

»پاداش« و »پراکنش«
دو مفهوم پاداش و پراکنش برای درک مفاهیم اقتصادی دومین عصر 

ماشین ضروری است. پاداش )Bounty( بازده کلی اقتصادی است که عصر 

دیجیتال جدید ایجاد می‌کند؛ کل ثروت )سنتی و غیر سنتی(، سهولت و 
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مزیتی که پدید می‌آورد. پراکنش )Spread( به نحوه توزیع پاداش توسط 

جامعه و به‌طور خاص‌تر، چگونگی »تفاوت‌های کلان و فزاینده میان مردم 

در درآمد، ثروت و ســایر عوامل اقتصادی« اشــاره دارد. بــه عبارت دیگر، 

»پاداش«، تلاش برای سنجش مزایای فناوری جدید به روش‌هایی است 

که فراتر از معیارهایی مانند تولید ناخالص داخلی باشد؛ چراکه ناکافی و 

نابسنده است. »پراکنش«، عنوان روشــی کوتاه برای توصیف نابرابری 

فزاینده‌ای است که از فناوری جدید ناشی می‌شود.

همان‌طور که وارد دومین عصر ماشین می‌شویم، دیجیتالی‌شدن 

به ‌طرز شتابانی در حال گسترش است؛ به گونه‌ای که آمارهای 

شگفت‌انگیزی در این‌باره وجود دارد.

در دو قرن گذشته، دســتمزدها با افزایش بهره‌وری کلی افزایش یافته 

اســت. این مســئله به این باور منجر شــد که پیشــرفت‌های فناوری به 

سود همه خواهد بود. با این حال، در یک ناپیوستگی چشم‌گیر تاریخی، 

دستمزدها و بهره‌وری در عصر فناوری از هم جدا شدند. میانگین درآمد 

همچنان در حال افزایش است که نشــان‌دهنده افزایش بهره‌وری کلی 

اســت، اما درآمد متوســط در حال کاهش است که نشــان می‌دهد اکثر 

کارگران از درآمد کمــی برخوردارند. فقط تعداد کمــی از مردم از ثروت به 

دست آمده توسط افزایش بهره‌وری منتفع می‌شوند. 

از برخی جهات، تکثیر محصولات رایگان حتی باعث کاهش تولید 

ناخالص داخلی می‌شود.

این اقتصاد جدید بین برندگان و بازندگان مالی تمایز ایجاد می‌کند. اولین 
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مورد، نابرابری تأثیرات فناوری بر افراد با سطوح مختلف »سرمایه انسانی« است. فناوری تأثیر 

مثبتی بر افراد دارای تحصیلات عالی دارد. هرچه تحصیلات آنها بیشتر باشد، این تأثیر بیشتر 

می‌شود. در مقابل، برای افرادی که فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند، این تأثیر به‌‌مراتب کمتر 

می‌شود. افرادی که در دبیرستان ترک تحصیل می‌کنند، معمولاً با کاهش درآمد مواجه می‌شوند. 

تجار وضعیت بهتری دارند و ثروت هنگفتی کسب کرده‌اند. در بیشتر مواقع، گروه نسبتاً 

کوچکی از افراد بیشترین درآمد را از محصولات یا خدمات جدید به دست می‌آورند.

تمایز دوم سازمانی است. سازمان‌هایی که متعهد به فناوری‌های دیجیتال هستند )از طریق 

خرید، آموزش و سازمان‌دهی مجدد( نسبت به سازمان‌هایی که این کار را انجام نمی‌دهند یا 

گام‌های کوچک‌تری برمی‌دارند، افزایش بهره‌وری بیشتری را تجربه می‌کنند. 

سوم، در حالی که مهارت‌هایی که فناوری‌های دیجیتال بر آنها تأثیر می‌گذارند، به‌طور مداوم 

تغییر می‌کنند، تمایز عمده‌ای بین »کار غیرروتین« و »کار شناختی« معمولی ظاهر می‌شود. 

این مسئله باعث شکاف در توزیع درآمد می‌شود و افزایش درآمد برای کارهای غیرمعمول و 

کاهش درآمد برای انجام کارهای معمولی مانند صندوق‌داری را کلید می‌زند. 

نابرابری درآمدی
بیشترین شکاف درآمدی »بین ســتاره‌های یک رشــته و همه افراد دیگر« نهفته است. این 

تغییر از یک الگوی کلی روشــن پیروی می‌کند. هنگامی که فناوری امــکان دیجیتالی‌کردن یک 

حوزه را فراهم می‌کند، درآمد سوپراستارها افزایش می‌یابد، در حالی که »نفرات دوم به بعد، 

کار بسیار دشواری برای رقابت در پیش دارند«.

 یک درصد از ثروتمندان ایالات متحده 19 درصد از درآمد را به دســت می‌آورند، اما از ســال 

1995 تا 2007، »یک درصد ثروتمند، یک درصد ســهم خود را از درآمد ملی دوبرابر کرده‌اند«، 

یعنی از سه درصد به شش درصد رسانده‌اند. 

در یک اقتصاد فوق ستاره، جدای از گسترده‌تر بودن، توزیع درآمد شکل بسیار متفاوتی نیز دارد.
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هر جا که دیجیتالی‌شدن محقق می‌شود -چه در مورد خود محصول 

یا »نظارت مستقیم دیجیتالی«- توزیع درآمد از الگوی جدید و متفاوتی 

پیروی می‌کند. درآمد از توزیع استاندارد منحنی زنگی در جامعه صنعتی 

پیروی می‌کند؛ تعداد کمی از مردم کاملًا ثروتمند و تعداد کمی کاملًا فقیر 

بودند، در حالی که اکثر آنهــا نزدیک به گروه میانه بودنــد. در بخش‌های 

دیجیتالــی اقتصاد، درآمد بر اســاس »قانون ۲۰/۸۰«، خــود را در امتداد 

یک »منحنی قدرت« توزیع می‌کنــد؛ »قانون ۲۰/۸۰« )که به‌عنوان اصل 

پارتو یا قانون اقلیت‌های حیاتی نیز شــناخته می‌شــود( بیان می‌کند که 

برای بسیاری از رویدادها، تقریباً ۸۰ درصد اثرات از ۲۰ درصد علل ناشی 

می‌شــوند. برای نمونه، 80 درصد سود کســب‌و‌کار شــما را ۲۰ درصد از 

مشــتریان‌تان ایجاد می‌کنند یا 20 درصد از  محصولات شــما ۸۰ درصد 

فروش‌تان را به خود اختصاص می‌دهند. 

این واقعیت که فناوری هم پاداش و هم پراکنش را به ارمغان می‌آورد 

و هر دو را در طول زمان بیشتر می‌کند، به یک سؤال مهم منجر می‌شود؛ 

از آنجایی که پاداش بسیار زیاد است، آیا باید نگران پراکنش باشیم؟

این تغییرات خیره‌کننده و چشــم‌گیر در توزیع اقتصادی ایجاد شده 

است. آیا جامعه باید نگران پراکنش باشد، با توجه به اینکه فناوری چقدر 

پراکنش پدید می‌آورد؟ 

آیا تا زمانی که همه تا حدی ثروتمندتر شوند، فرقی نمی‌کند که بخش 

کوچکی از مردم به طرز فاحشی ثروتمند شوند؟ آن دسته از اقتصاددانانی 

که »اســتدلال پاداش قوی« را مطرح می‌کنند، معتقدند که اگر پاداش به 

اندازه کافی بزرگ باشد، اگر سیستم عادلانه باشد و اگر یک درصد مستحق 

پاداش‌های بالاتر باشند، این پراکنش واقعاً مهم نیست.
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خلاقیت و بازطراحی سازمانی برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های دیجیتال بسیار مهم 

است.

امروزه آمریکایی‌ها نسبت به نسل‌های قبلی از پشتیبانی مالی کمتری برخوردارند و تحرک 

اقتصادی کمتری دارند. 

مردم ایــالات متحده بیش از افرادی کــه در »مکان‌های کم‌تحرک« اروپا هســتند، از نردبان 

اقتصادی بالاتر نمی‌روند. اگر افزایش هزینه‌ها مردم را از تحصیل بازدارد، این مســئله باعث 

کندی پیشرفت دومین عصر ماشین می‌شود. 

تغییرات سیاستی
جامعه و سیاســت‌های دولت چگونه باید تطبیق یابد؟ آموزش باید متناســب با نیازهای 

معاصر تغییر کند و از عصر صنعتی استانداردسازی فاصله گرفته و به سمت روش‌هایی که 

خلاقیت، کنجکاوی و سازگاری را ارتقا می‌دهند، حرکت کند. 

راهبردهای ممکن عبارت‌انــد از: افزایش کیفیت و فرصت برای آموزش ابتدایی، تشــویق 

به آزمایشگری، استفاده از فناوری در موارد مفید و تغییر نحوه ارائه آموزش توسط مدارس. 

مدیران مدارس باید گزینه‌های بیشتری برای مقطع پیش‌دبستانی، گزینه‌های بیشتری برای 

فعالیت‌های بعد از کلاس، روزهای مدرسه طولانی‌تر و »سال‌های تحصیلی طولانی‌تر« ارائه 

دهند. 

حقوق و مزایای معلمان خوب را افزایــش دهید و در عین حال معلمان را پاســخگو کنید. 

دانشگاه‌ها باید از تأکید فعلی بر تعامل اجتماعی به سمت تلاش فکری تغییر جهت دهند.

فناوری سرنوشت نیست. ما هستیم که سرنوشت خود را رقم می‌زنیم.

سیاست‌گذاران آمریکایی نیز باید به موارد ذیل بپردازند:
    »کارآفرینی«: تســهیل راه‌اندازی کسب‌وکارها. موانع نظارتی و دســت‌وپاگیر را از میان 

بردارید.
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    »اســتخدام«: ارتقای پایگاه‌های داده و روش‌های جست‌وجو برای 

تطبیق آسان‌تر افراد با مشاغل. افراد باید با ماشین‌ها کار کنند، نه اینکه با 

ماشین‌ها رقابت کنند. به‌عنوان مثال، برنامه‌های شطرنج اکنون بهترین 

بازیکنان انسانی را شکست می‌دهند، اما انسان‌های دارای ‌مهارت پایین که 

با کامپیوتر کار می‌کنند، می‌توانند بهترین کامپیوترها را شکست دهند. 

برای رشــد اشــتغال، به کارکردهایی نگاه کنید که کامپیوترها نمی‌توانند 

انجام دهنــد، مانند ادغام داده‌های حســی، ســازگاری با ناشــناخته‌ها و 

خواندن نشانه‌های اجتماعی.

    »نوآوری«: حمایت از تحقیقات علمی. آمریکا از سال 2005 بودجه 

فدرال برای تحقیقات را کاهش داده اســت. این روند را معکوس کنید. با 

تغییر شکل سیســتم ثبت اختراع -به‌ویژه در مورد نرم‌افزارها- و تغییر 

مدت‌زمان اتمام مالکیت معنوی، نوآوری را تشویق کنید. 

    »زیرســاخت‌ها«: بازســازی تأسیســات اساســی آمریــکا. ارتقــای 

وضعیت جاده‌ها و پل‌ها کشور را ایمن‌تر می‌کند و کار و تجارت را سهل 

و آسان‌ می‌سازد.

    »مالیــات«: وضع مالیــات بر فعالیت‌هــای مخرب، ماننــد صنایع 

آلوده‌کننده، بــرای دادن انگیزه بــه افراد به‌منظــور تغییر رفتــار. مالیات 

بر زمین نیز ممکن اســت مفید باشــد؛ زیرا ایــن مالیات بــر عرضه تأثیر 

نمی‌گذارد. از آنجایی که ظاهراً هیچ رابطه‌ای بین »رشد اقتصادی کلی« و 

نرخ‌های مالیاتی بالا وجود ندارد، افزایش نرخ مالیات بر گروه‌های پردرآمد 

یک گزینه است.

اگر اختــاف درآمد همچنــان افزایــش پیدا کنــد، بایــد آن را به‌عنوان 

موضوعی اضطراری و دارای اهمیت ویژه در دســتور کار قرار داد. برخی 

اقتصاددانان پیشــنهاد می‌دهند که به همه افــراد »درآمد پایه همگانی« 

اختصاص پیدا کند. جوامعی که مــردم در آن کار می‌کنند -چه فقیر، چه 
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غنی- سالم‌تر از جوامعی هستند که مردم در آن کار نمی‌کنند. شما با کار کردن »عزت نفس« 

به دست می‌آورید. یک گزینه مؤثر ممکن است همان چیزی باشد که »میلتون فریدمن« آن 

را »مالیات منفی بر درآمد« نامید. مالیات منفی بر درآمد، در علم اقتصاد به طرحی می‌گویند 

که در آن حداقل دستمزد از قبل تعیین شده و به‌عنوان درآمد هر فرد تضمین شده است. این 

طرح که طراح و طرفدار اصلی آن میلتون فریدمن، اقتصاددان مشهور آمریکایی و برنده جایزه 

نوبل اقتصاد بود، در سال ۱۹۶۲ از طرف او پیشنهاد شــد و در آن یارانه‌های دولتی برای افرادی 

که کمتر از حد خاصی درآمد دارند، تضمین شــده اســت. این طرح مالیات منفی نام دارد؛ زیرا 

چنانچه درآمد شخص به حد خاصی نرسد، دولت مابقی آن را پرداخت خواهد کرد که ماهیت 

امر کاملًا برعکس ماهیت سیستم مالیاتی اســت. یکی از نکات مثبت این طرح جایگزینی آن 

برای سیستم‌های پیچیده رفاهی و سازمان‌های امداد و رفاهی است. 
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 خرسندی ها و 
ناخرسندی‌های بیگ‌دیتا

بیگ‌دیتا: انقلابی که نحوه زندگی، کار و تفکر ما را 
دگرگون خواهد کرد

بیگ‌دیتا پرتویی روشــنگرانه به این موضوع می‌تاباند کــه چرا گذار به 

»بیگ‌دیتا‌« یک تغییر عمده در نحوه جمع‌آوری، استفاده و تفکر در مورد 

داده‌های اطراف‌مان محسوب می‌شود. این کتاب، توضیحات و مثال‌های 

بسیار خوبی در مورد نحوه استفاده افراد و شرکت‌های پیشرو از ابزارهای 

بیگ‌دیتا جهت ایجاد ارزش و سود ارائه می‌دهد. به‌علاوه، با چشم‌اندازی 

آینده‌پژوهانه، پیامدهای آتــی یک جامعه متکی بــه بیگ‌دیتا‌ را از منظر 

خطرات، فرصت‌ها و تبعات قانونی تشــریح می‌کنــد. خواندن این کتاب 

به چه کســانی توصیه می‌شود: هر کســی که به یادگیری بیشــتر در مورد 

چیســتی »بیگ‌دیتا« و معنای آن برای جامعه علاقه‌مند است، هر کسی 

که به‌دنبال ایجاد یک کسب‌وکار با استفاده از بیگ‌دیتا‌ست و همه عوامل 

و کارمندان شــرکتی که به‌دنبال فرصت‌هایی برای استفاده از داده‌هایی 

هستند که شــرکت متبوع‌شــان جمع‌آوری می‌کند. می‌رســیم به پرسش 

آخر این پاراگراف، خواندن این کتاب چه سودی برای من دارد؟ بیگ‌دیتا، 

بینش‌هایی در اختیار ما قرار می‌دهد کــه ما نمی‌توانیم با تحلیل داده‌ها 

در مقیاس کوچک‌تر به آنها دسترسی پیدا کنیم. 

ویکتور مایر شونبرگر 
)زاده 1966( استاد 

حکمرانی و مقررات 
اینترنت در بنیاد »اینترنت 

آکسفورد« متعلق به 
دانشگاه آکسفورد است. 

پژوهش‌های او عمدتاً 
متمرکز بر اقتصاد شبکه 

است.
کنت سوکر )زاده 1968( 

نویسنده و پژوهشگر 
ارشد فناوری است و 

به‌وفور در مورد آنچه 
در دنیای بیگ‌دیتا‌ اتفاق 

می‌افتد، می‌نویسد. 
مقالات او در مورد 

فناوری، تجارت و 
اقتصاد در اکونومیست، 

نیویورک‌تایمز، فارین افرز 
و فایننشال‌تایمز منتشر 

شده است.
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نکات کلیدی

      هم‌اکنون حوزه بیگ‌دیتا با پرســش‌های مهمی مواجه اســت که پاســخ‌دادن به آنها 

می‌تواند مسیر آینده آن را مشخص کند. پرسش‌هایی از قبیل نتفلیکس از کجا می‌داند 

که ما به چه می‌اندیشیم؟ ربات‌های فروش از کجا می‌دانند ما به چه چیزی نیاز داریم، در 

حالی که شاید ما خودمان ندانیم؟ آیا »بیگ‌دیتا« می‌تواند به تحقق واقعی دموکراسی 

کمک کند؟ چرا شرکت‌های بزرگ از اقتصاد مبتنی بر اشتغال موقت حمایت می‌کنند؟ 

چگونه »داده« به »اطلاعات« و »اطلاعات« به »دانش« تبدیل می‌شود؟

      کنت سوکر و ویکتور مایر شونبرگر تلاش کرده‌اند تا به این پرسش‌ها )و البته بسیاری 

سؤالات دیگر( پاسخ دهند.

      با پیشرفت روزافزون فناوری در حوزه‌های مختلف و استفاده روزانه میلیاردها انسان 

از آن، حجم بسیار انبوهی از اطلاعات و داده‌ها به دست می‌آیند.

      مدیریت، کنترل و پردازش داده‌هایی نظیر موسیقی منتخب این ماه تا تراکم جمعیت 

در مناطق مختلف یک کشور در روزها و ساعات مختلف و انواع بسیاری از سایر داده‌ها 

که با عنوان بیگ‌دیتا شناخته می‌شوند، نیازمند ابزاری بسیار پیچیده و قدرتمند است.

      بیگ‌دیتا به ما نمی‌گوید که چرا دو چیز به هم مرتبط هستند، فقط می‌دانیم که آنها با هم 

در ارتباط‌اند، اما حتی همین نیز به اندازه کافی خوب و راهگشاست.

      اگرچه داده‌ها معمولاً برای یک هدف خاص جمع‌آوری می‌شوند، اما اغلب برنامه‌های 

کاربردی ثانویه‌ای شکل می‌گیرد که ارزش آنها به‌مراتب بیشتر است. 

      هر کسی می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای ایجاد ارزش از داده‌های اطراف خود پیدا 

کند؛ فقط به طرز فکر مناسب نیاز دارید.

      بیگ‌دیتا‌ پیش‌بینی رفتار مجرمانه را تسهیل می‌کند، اما هرگز نباید کسی را قبل از اینکه 

واقعاً مرتکب جرم شده باشد، قضاوت کنیم.

      انبوهی از داده‌هایی که جمع‌آوری، به اشتراک گذاشته و ترکیب می‌شوند، می‌توانند 

ارزش، پیشرفت‌ها و حتی محصولات یا خدمات جدیدی را برای افراد و شرکت‌هایی که 

این مفاهیم را درک کرده‌اند، به ارمغان بیاورند. اما در عین حال باید از بیگ‌دیتا‌ در مقابل 

هرگونه سوء‌استفاده محافظت کنیم.
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سرآغاز داده
قبل از ظهور کامپیوتر‌‌ها، جمع‌آوری و ثبت اطلاعات کاری طاقت‌فرسا 

و زمان‌بر بود. بــرای درک این موضــوع، اطلاعات مورد نیاز بــرای تکمیل 

سرشــماری جمعیت را در نظر بگیرید. بر اســاس قانون اساسی ایالات 

متحده، سرشــماری باید در هر دهه انجام شــود، با این حال سرشماری 

۱۸۸۰ بیش از هشت سال طول کشید تا تکمیل و منتشر شود. این بدان 

معناســت که اطلاعات قبل از اینکه حتی در دســترس قرار گیــرد، از رده 

خارج شده بود.

اکنون )با اختراع کامپیوتر‌‌ها، دیجیتالی‌شدن و اینترنت( این سازوکار 

به ‌طرز قابــل توجهی تغییر کرده اســت. اطلاعات را می‌تــوان به‌صورت 

غیرفعال )یا با تلاش بســیار کمتر( و با سرعت بیشــتر جمع‌آوری کرد و 

هزینه ذخیره‌سازی به شــکل فزاینده‌ای مقرون‌به‌صرفه است. این مهم 

ما را به ظهور عصر بیگ‌دیتا‌ رهنمون می‌سازد.

اگرچه هیــچ تعریــف رســمی‌ای از »بیگ‌دیتا« وجــود نــدارد، اما این 

اصطلاح هم به داده‌هایی اشاره دارد که در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر از آنچه 

قبلاً ممکن بود، جمع‌آوری می‌شوند و هم فرصت‌هایی را برجسته می‌کند 

که بینش‌‌های ارزشمند برآمده از تحلیل این مقیاس از داده در اختیار ما 

قرار می‌دهد. 

در سال 2009، گوگل با انتشار یک مقاله تحقیقاتی نشان داد که چگونه 

می‌توانند عبارات جست‌وجوی کاربران را برای پیش‌بینی شیوع آنفلوآنزا 

و نظــارت بر گســترش آن تحلیل کننــد؛ در واقع نمونــه‌ای فوق‌العاده از 

امکانات بیگ‌دیتا‌ ارائه داد. آنها داده‌های مرتبط با عبارات جست‌وجو در 

زمان حال را با داده‌های مربوط به گسترش آنفلوآنزا در سال‌های 2007 و 

2008 مقایسه کرده و 45 عبارت جست‌وجو را کشف کردند که می‌توان از 

آن در فرمولی برای پیش‌بینی شیوع آنفلوآنزا استفاده کرد؛ پیش‌بینی‌ای 
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که عمیقاً با ارقام رسمی هماهنگ است. 

فقط چند هفته پس از انتشــار این مقاله، شــیوع گونــه مرگبار جدید آنفلوآنــزا H1N1، به 

سرتیتر خبرها تبدیل شد. سیســتم گوگل وارد عمل شــد و اطلاعات ارزشمندی به مقامات 

بهداشت عمومی ارائه داد که به‌مراتب مفیدتر و به‌موقع‌تر از آمارهای دولتی بودند.

بیگ‌دیتا وارد جزئیات زندگی ما شده است
در جهان کنونی، داده‌ها به‌طور فزاینده‌ای جمع‌آوری می‌شوند و در همه جنبه‌های زندگی ما 

مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ از سایز شکم تا نحوه راه‌رفتن. با ظهور شرکت‌های اینترنتی مانند 

فیس‌بوک و توییتر و محبوبیت دستگاه‌های هوشــمند، ما با مواردی مانند وضعیت روابط، 

نظرات، اولویت‌هــا و موقعیت مکانی که به‌عنــوان داده‌های قابل تحلیل ذخیره می‌شــوند، 

آشنا شده‌ایم. این روند بخشی از فرایند داده‌سازی اســت؛ جمع‌آوری اطلاعات درباره جهان 

در قالب داده.

از آنجایی که می‌توانیم بینش‌های ارزشــمندی را از چنین داده‌هایی کشــف کنیم، احتمالاً 

شاهد ادامه این روند و همچنین نوآوری‌ در جمع‌آوری داده‌ها از منابعی خواهیم بود که قبلًا 

آنها را به‌عنوان اطلاعات تلقی نمی‌کردیم. 

نمونه‌ای از این روند را می‌توان در مؤسســه فناوری صنعتی پیشــرفته ژاپن مشاهده کرد؛ 

جایی که از حســگرهای فشــار برای اندازه‌گیری توزیع وزنی که پشــت بدن‌مــان روی صندلی 

خودرو وارد می‌کنیم، استفاده می‌شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که افراد را می‌توان با 

این اطلاعات به شکل بسیار دقیقی شناسایی کرد و توزیع وزن می‌تواند به‌عنوان یک وسیله 

امنیتی مورد استفاده قرار گیرد و تنها رانندگانی که »شناســایی« شده‌اند، امکان روشن‌کردن 

خودرو را دارند. 

شــرکت‌های دیگر نیز به قابلیت‌های داده‌ســازی پی برده‌اند. اپل در ســال 2009 برای ثبت 

اختراع اندازه‌گیری اکســیژن خون، ضربان قلب و دمای بدن کاربران از طریق هدفون‌های این 

شرکت اقدام کرد. در اقدامی مشابه، شرکت IBM در سال 2012 حق امتیاز »سطوح حساس به 

لمس« را دریافت کرد؛ سطوح مذکور از این قابلیت برخوردارند که مکان و نحوه حرکت افراد 
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مختلفی را که از روی آنها عبور می‌کنند، شناسایی کنند.

همان‌طور که این مثال‌ها نشــان می‌دهند، محققان در حال استفاده 

از منابع اطلاعاتی هســتند که پیش از ایــن آنها را به‌عنــوان داده در نظر 

نمی‌گرفتند. هدف آنها کشــف بینش‌های ارزشــمند در مورد شیوه‌های 

تعامل و رفتار ما در بستر خلق محصولات جدید نوآورانه است. در جهان 

کنونی، داده‌ها به‌طور فزاینده‌ای جمع‌آوری می‌شوند و در همه جنبه‌های 

زندگی ما مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ از سایز شکم تا نحوه راه‌رفتن.

بیگ‌دیتا‌ ما را از محدودیت‌های  مرتبط با استفاده از نمونه‌های کوچک 

داده برای انعکاس کل جمعیت رها می‌کند. قبل از عصر کنونی اینترنت 

و محاسبات، جمع‌آوری و ثبت اطلاعات بسیار دشوار بود. از این رو، ما 

می‌توانستیم تنها مقادیر بسیار محدودی از اطلاعات را جمع‌آوری کنیم 

و در ادامه باید سعی می‌کردیم آنها را به بهترین شکل ممکن تفسیر کنیم.

به‌عنوان مثــال، فــرض کنیــد می‌خواهید یــک نظرســنجی تلفنی از 

رأی‌دهندگان برای انتخابــات محلی آینده انجام دهید. واضح اســت که 

تماس با کل جمعیت غیرممکن اســت، بنابراین شــما بــا چند صد نفر 

تماس می‌گیرید و فرض می‌کنید که پاسخ‌های آنها منعکس‌کننده نظرات 

کل جمعیت است. این روش نمونه‌گیری نامیده می‌شود؛ شما نمونه‌ای 

از تمام داده‌ها را می‌گیرید و امیدوارید که نمایانگر کل جمعیت باشد.

اما اگر بعد از انجــام این نظرســنجی خبرنگاری به شــما مراجعه کند 

و از شــما بخواهد که آرای قشــر خاصی از افراد، مثلًا کارمنــدان دولت را 

پیش‌بینی کنیــد، چه؟ با بررســی داده‌های خــود، متوجه می‌شــوید که 

فقط 10 نفــر از این افــراد کارمنــد دولت هســتند؛ بنابرایــن نمی‌توانید 

پیش‌بینی‌های قابل اعتمادی انجام دهید.

در ادامه، از شــما در مورد یک زیرگروه خاص‌تر، مثلًا کارمندان دولتی 

زیر 30 سال سؤال می‌شود. این بار متوجه می‌شوید که در بین داده‌هایتان 
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تنها یک نفر دارای این مشخصات است و در نتیجه به هیچ‌وجه نمی‌توانید پیش‌بینی کنید.

این مشکل ذاتی نمونه‌گیری است؛ وقتی شروع به بررسی زیرگروه‌های کوچک و کوچک‌تر 

می‌کنید، بلافاصله متوجه می‌شوید که مشاهدات کافی برای نتیجه‌گیری معنادار ندارید.

در دنیای بیگ‌دیتا، جمع‌آوری اطلاعات بســیار آسان‌تر اســت، زیرا ما به تعداد بیشتری از 

آنها یا در برخی موارد به همه آنها دسترســی داریم. به همین دلیل است که هم‌اکنون به مدد 

بیگ‌دیتا‌، در نظرســنجی انتخاباتی خود احتمالاً اطلاعاتی در مورد ترجیحات رأی‌دهی ده‌ها 

هزار نفــر )احتمالاً حتی همه افراد در شــهر خود( داریــد. این امر امــکان »بزرگ‌نمایی« روی 

زیرگروه‌هــای موجود در داده‌هــا را تقریباً به ‌طرزی بی‌پایــان فراهم مــی‌آورد. بیگ‌دیتا‌ ما را از 

محدودیت‌های مرتبط با اســتفاده از نمونه‌های کوچک داده برای انعکاس کل جمعیت رها 

می‌کند.

بیگ‌دیتا و برنامه ترجمه 
مهندســان IBM که از دهه 1980 در تلاش برای توســعه یک برنامه ترجمه زبان بودند، ایده 

جدیدی داشــتند. آنها تصمیم گرفتند از روش استاندارد اســتفاده از قواعد گرامری و فرهنگ 

لغت صرف‌نظر کننــد و در عوض به کامپیوتــر‌ اجازه دادند تــا بر اســاس نمونه‌هایی از متن 

ترجمه‌شده که به آن وارد می‌شوند، بر احتمالات آماری برای پردازش کلمه یا عبارت مورد نیاز 

خود تکیه کند.

مهندســان IBM تصمیم گرفتند با اســتفاده از ســه میلیون جمله از ترجمه‌های رســمی 

اسناد پارلمانی کانادا، از نمونه‌ای بزرگ، اما محدود از داده‌های با کیفیت بالا استفاده کنند. با 

وجود نتایج اولیه امیدوارکننده، این پروژه شکســت خورد. اگرچه این سیستم می‌توانست 

ترجمه‌های قابــل اعتمادی را بــرای کلمــات و عبــارات پرکاربرد ارائــه دهد، اما بــرای عبارات 

غیرمعمول‌تر چندان قابل اعتماد نبود و با وجود کیفیت داده‌ها، سیستم از کار افتاد. مشکل 

کمیت بود؛ عملًا این حجم از داده کافی نبود.

هنگامی که ما فقط بخش کوچکی از داده‌ها را در اختیار داریم، عدم دقت می‌تواند مشکل 

بزرگی باشد، به‌ویژه وقتی به‌دنبال نتایجی هستیم که به‌ندرت رخ می‌دهند، اما همان‌طور که 
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به ســمت داشــتن مقادیر بالاتری از داده‌ها حرکت می‌کنیم، عدم ‌دقت 

تأثیر بسیار کمتری بر نتایج دارد.

کمتر از یــک دهه پس از تلاش شکســت‌خورده IBM، گــوگل تصمیم 

گرفت با رویکردی کمی متفاوت به موضوع ترجمه بپردازد. آنها تصمیم 

گرفتنــد از یک مجموعــه داده بســیار بزرگ‌تــر، اما با کیفیت مشــکوک 

استفاده کنند؛ کل اینترنت جهانی. سیستم آنها وب را جست‌وجو کرد و 

از هر ترجمه‌ای که می‌توانست بیابد، اســتفاده کرد که بالغ بر میلیاردها 

صفحه متن بود. با وجود کیفیت مشکوک ورودی؛ حجم بسیار زیاد داده، 

ترجمه‌های این سیستم را دقیق‌تر از هر سیستم رقیب دیگری می‌کند.

انــدازه مجموعه‌های داده‌ای کــه می‌توانیم بــه مدد بیگ‌دیتا‌ داشــته 

باشــیم، به ما امکان می‌دهد که گذشت بیشتری نســبت به نادرستی در 

داده‌ها داشته باشــیم. داشتن چنین نســبت بزرگی از داده‌های موجود، 

تأثیر هرگونه نادرســتی را به حداقل می‌رســاند. مجموعه گسترده‌ای از 

داده‌های نامنظم و به‌هم‌ریخته می‌توانــد مفیدتر از داده‌های کوچک‌تر 

و دقیق‌تر باشد.

فراسوی علت و معلول
بیگ‌دیتا به مــا نمی‌گوید که چــرا دو چیز به هم مرتبط هســتند، فقط 

می‌دانیم که آنها با هــم در ارتباط‌اند، امــا حتی همین نیز بــه اندازه کافی 

خوب و راهگشاست.

هنگام خرید یک ماشین دســت‌دوم، چه ملاک‌هایی را دنبال می‌کنید 

تا مطمئن شوید که در نهایت یک ماشین بی‌کیفیت و اسقاطی نخرید؟ 

ممکن است شما مواردی مانند سال ســاخت، کیلومتر طی‌شده، کشور 

مبدأ و مدل ماشین را در نظر بگیرید؛ این ملاک‌ها بسیار خوب و منطقی 

به نظر می‌رسند، اما آیا رنگ‌شدگی ماشین را در نظر می‌گیرید؟
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در سال 2012، به شــرکت‌کنندگان در یک مسابقه تحلیل داده‌، وظیفه 

مشابهی واگذار شد. تحلیل همبستگی آنها یافته شگفت‌انگیزی را آشکار 

کرد؛ احتمال نقص خودروهایی که به رنگ نارنجی رنگ‌آمیزی شده بودند، 

نصف خودروهای معمولی بود.

بدون شک از خود می‌پرســید که این ارتباط چگونه برقرار شده است. 

کنجکاوی در مورد دلایل پشت یک رابطه و ایجاد نظریه‌هایی برای توضیح 

آن، بخشی از ذات و طبیعت انسان است، اما یکی از پیامدهای بیگ‌دیتا 

این است که ما نیازی به توسعه نظریه‌های خود در مورد علت و معلول 

و ســپس آزمایش آنها نداریم. تحلیل خودکار همــه داده‌ها می‌تواند به 

برخی همبستگی‌ها منتهی شــود که ما هرگز فکر نمی‌کردیم به‌دنبال آن 

باشیم. 

در مثال ماشــین دســت‌دوم، ممکن اســت دلایل این رابطه برای ما در 

پس پرده باقــی بماند، اما داده‌هــا به خودی خود می‌توانند همبســتگی 

ایجاد کنند و یافتن چنین همبستگی‌هایی می‌تواند در حال حاضر مورد 

استفاده عملی قرار گیرد.

تحقیقات انجام‌شده توسط شــرکت ‌IBM و دانشــگاه انتاریو را برای 

کمک به پزشــکان در زمینه تصمیم‌گیری بهتر، هنگام مراقبت از نوزادان 

نارس در نظر بگیرید. با تحلیل داده‌های مربوط به علائم حیاتی نوزادان، 

آنها امیدوار بودند که تغییرات جزئی و نامحسوســی را شناســایی کنند 

که می‌تواند نشانگر شروع عفونت باشــد، حتی قبل از اینکه علائم قابل 

مشاهده باشــند. به‌طور غیرشــهودی، این مطالعه نشــان داد که علائم 

حیاتی نــوزادان قبل از یک عفونت جدی بســیار پایدار می‌شــود؛ نوعی 

آرامش قبل از توفــان. قبل از این تحقیق، پزشــکان نگــران علائم حیاتی 

پایدار نبودند، اما با این یافته‌ها اکنون می‌توانند درمان بهتری را در مواقع 

ضروری ارائه دهند. 
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کاربردهای ثانویه از کاربردهای اولیه مهم‌تر هستند
اگرچه داده‌ها معمولاً بــرای یک هدف خاص جمع‌آوری می‌شــوند، اما اغلــب برنامه‌های 

کاربردی ثانویه‌ای شکل می‌گیرد که ارزش آنها به‌مراتب بیشتر است. 

وقتی شــرکت‌ها داده‌هــا را جمــع‌آوری می‌کنند، عمومــاً هدف خاصــی را در ذهــن دارند؛ 

فروشــگاه‌ها داده‌های فروش را برای حســابداری مالی خود جمع‌آوری می‌کننــد، کارخانه‌ها 

تولیدات خود را رصد می‌کنند تا بهره‌وری را برآورد کنند و وب‌ســایت‌ها حرکات ماوس را روی 

صفحات خود دنبال می‌کنند تا تجربه کاربری مشتریان خود را بهینه سازند. سیستم پرداخت 

بین‌بانکی سوئیفت را نیز در نظر بگیرید که داده‌های میلیاردها تراکنش مالی را در سراسر جهان 

پردازش و جمع‌آوری می‌کند تا سوابق دقیق مشتریان را فراهم آورد. 

با این همه، به‌طور فزاینده‌ای شــرکت‌ها در حال یافتــن کاربردهای ثانویه بــرای داده‌هایی 

هستند که جمع‌آوری کرده‌اند؛ کاربردهایی که گاهی حتی از استفاده اصلی ارزشمندتر هستند. 

برای مثال، سوئیفت کشف کرد که داده‌های پرداخت آن با فعالیت‌های اقتصادی جهانی ارتباط 

قابل ‌توجهی دارد. در نتیجه، این شــرکت اکنون پیش‌بینی‌های تولید ناخالص داخلی بسیار 

دقیقی ارائه می‌دهد که از داده‌های تراکنش آنها به دست می‌آید.

عبارات جست‌وجوی اینترنتی افراد، نمونه عالی دیگری از نحوه یافتن استفاده‌های ثانویه 

از داده‌هاســت. در ظاهر امر، به نظر می‌رســد که اطلاعات پس از انجــام عملکرد اصلی خود 

)بازگرداندن نتایج جست‌وجو به کاربر( کاربرد چندانی ندارد، اما شرکت‌هایی مانند اکسپرین 

به مشتریان این امکان را می‌دهند که این داده‌ها را استخراج کنند تا در مورد سلایق مشتریان 

بالقوه خــود و روندهای بازار اطلاعــات مهمی را کســب کنند؛ اطلاعاتی که برای یک شــرکت 

خرده‌فروشی به ‌منزله گنجینه محسوب می‌شود.  

به‌طور مشابه، شــرکت‌های تلفن همراه، داده‌های ســامانه مکان‌یابی آنی را از کاربران خود 

به‌عنوان بخشی از تماس‌های مســیریابی جمع‌آوری می‌کنند. این داده‌ها کاربردهای بالقوه 

متعددی دارد؛ از نظارت بر جریان ترافیک گرفته تا ارائه تبلیغات مبتنی بر مکان شخصی.

این روند توجهات زیادی را به خود معطوف کرده است. شرکت‌ها و افرادی که به اطلاعات 

عظیمی دسترســی دارند و از ارزش چنین داده‌هایــی آگاه‌اند، در حــال طراحی محصولات و 
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سیستم‌هایی هســتند تا روی اســتفاده‌های ثانویه بالقوه داده‌هایی که 

خود و دیگران جمع‌آوری می‌کنند، سرمایه‌گذاری کنند.

به فرصت‌های جدیدی که بیگ‌دیتا بر سر راه‌ 
شما قرار می‌دهد، بیندیشید

هر کسی می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای ایجاد ارزش از داده‌های 

اطراف خود پیدا کند؛ فقط به طرز فکر مناسب نیاز دارید.

اگر ندانید بــا آن چه کاری انجام دهید، داشــتن حجم وســیعی از داده 

فایده چندانی ندارد. به همین ترتیب، اگر صاحب هیچ داده‌ای نیستید یا 

نمی‌دانید از کجا آن را تهیه کنید، داشتن مهارت‌ و ابزارهای مناسب برای 

تحلیل داده‌، فایده چندانی ندارد. با وجود این، افرادی هستند که هیچ‌کدام 

از این موارد را ندارند، اما موفق می‌شــوند برای خــود جایگاهی در دنیای 

بیگ‌دیتا دست‌و‌پا کنند.

کلیــد موفقیت ایــن افــراد داشــتن ذهنیــت بیگ‌دیتاســت؛ توانایی 

تشخیص اینکه کجا می‌توان داده‌های مفیدی را برای استخراج اطلاعات 

ارزشمند و فروش آن به تعداد زیادی از افراد پیدا کرد. اگرچه افراد با چنین 

طرز فکری ممکن است لزوماً از مهارت‌های مرتبط با تحلیل داده برخوردار 

نباشند، اما آنها در شناسایی فرصت‌ها و استفاده از آنها قبل از اینکه به فکر 

دیگران برسد، مهارت دارند. 

یکــی از این افــراد »برادفورد کراس« اســت. او در اواســط 20ســالگی، 

وب‌ســایت »FlightCaster« را بــا گروهی از دوســتانش راه‌اندازی کرد. 

آنها داده‌های مرتبط با زمان پــرواز و تاریخچه هواشناســی را به‌منظور 

پیش‌بینــی تأخیــر در پروازها در سراســر ایالات متحــده تلفیق کردند. 

پیش‌بینی‌های آنها به قدری دقیــق از کار درآمد که حتی کارمندان خطوط 

هوایی نیز به وب‌ســایت آنهــا مراجعه می‌کردند تــا وضعیت پروازهای 
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برنامه‌ریزی‌شده خود را بررسی کنند.

»Decide.com« وب‌ســایت دیگری اســت که بر اســاس این اصول راه‌اندازی شده است. 

سیســتم کامپیوتر‌‌ی آنها بیش از 25 میلیارد قیمت را برای بیش از چهار میلیون محصول از 

وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی در سراسر اینترنت ثبت می‌کند. با تحلیل این اطلاعات، 

آنها نه‌تنها ارزان‌ترین قیمت را در اختیار کاربــران قرار می‌دهند، بلکه بهترین زمان برای خرید 

محصول را به آنها توصیه کرده و پیش‌بینی می‌کنند که قیمت‌ها در چه زمانی افزایش یا کاهش 

می‌یابد.

بدون تردید، همزمان با اینکه اقتصادها گام‌به‌گام حول داده‌ها در حال شــکل‌گیری هستند، 

افراد بیشتری شــروع به درک ارزش بالقوه داده‌ها و تلاش برای اســتخراج آن می‌کنند. افراد و 

شرکت‌هایی که از ذهنیت بیگ‌دیتا‌ برخوردارند، بهترین موقعیت را دارند تا در این »تب طلای 

داده‌« سرمایه‌گذاری کنند.

ارزش مجموعه داده‌ها
ترکیب مجموعه‌ای از داده‌ها می‌تواند ارزش بیشتری نسبت به داده‌های پراکنده و جدا از 

هم ایجاد کند.

اگر کسی تا‌به‌حال بازی‌های تخته‌ای )مثلًا سرنخ( بازی کرده باشد، می‌داند که اطلاعات ممکن 

است به‌تنهایی ارزش کمی داشته باشند، اما وقتی با اطلاعات دیگران ترکیب شود، ارزش بسیار 

زیادی پیدا می‌کند. این مهم در مورد مجموعه داده‌ها نیز صادق است؛ گاهی اوقات ارزش آنها 

تنها زمانی آشکار می‌شود که با سایر مجموعه‌های داده ترکیب شوند. سپس می‌توان روندها 

را در داده‌های ترکیبی جدید یافت که به‌تنهایی و از طریق مجموعه داده‌های جدا از هم قابل 

کشف نبودند. 

به‌عنوان مثال، در ســال 2011 یک گروه تحقیقاتی دانمارکی این پدیده را به اثبات رساند. در 

یکی از بزرگ‌ترین مطالعات در نوع خود، آنها داده‌های کاربران تلفن همراه را با سوابق بیماران 

ســرطانی تلفیق کردند. این بدان معنا بود که آنها نه‌تنها می‌توانســتند ارتباط بین استفاده از 

تلفن همراه و سرطان را بررســی کنند، بلکه همچنین می‌توانستند به این سؤال پاسخ دهند 
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که آیا اســتفاده بیشــتر از تلفن همراه خطــر ابتلا به ســرطان را افزایش 

می‌دهد یا خیر. 

در واقع، آنها نه‌فقط از یک نمونه داده‌، بلکه از سوابق تقریباً همه موارد 

مربوط به سرطان در کشور استفاده کردند که به آنها اجازه می‌داد عواملی 

مانند تحصیــات و درآمد را نیز کنترل کنند. با وجــود ماهیت جامع این 

مطالعه، نتایج منتشرشده چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت، زیرا 

هیچ مدرکی دال بر پیوند بین استفاده بیشتر از تلفن همراه و خطر ابتلا 

به سرطان یافت نشد. 

اگرچه مثال بالا شــامل ترکیب مجموعه‌های مختلف داده است، اما 

تأثیرات مشابهی را نیز می‌توان با ترکیب مجموعه‌های متعدد از یک نوع 

داده به دست آورد که در نهایت ارزش بیشتری را فراهم می‌آورد. شرکت 

»انریکس«، از شرکت‌های شناخته‌شده در زمینه تحلیل ترافیک، بر این 

اصل استوار اســت. آنها داده‌های مکان‌یابی آنی را از ســازندگان خودرو، 

ناوگان تجاری و یک برنامه تلفن همراه متعلق به خودشــان جمع‌آوری 

می‌کنند. این اطلاعات به‌صورت جزء‌به‌جزء برای دارندگان داده‌های اصلی 

کاربرد چندانی ندارد، اما انریکس با ترکیــب آن می‌تواند در ازای دریافت 

هزینه‌، اطلاعات مفید و به‌موقعی را در مورد جریان ترافیک و قفل‌شدن 

خیابان‌ها در اختیار کاربران خود قرار دهد. 

داده‌های به‌جامانده
سرویس‌های آنلاینی مانند فیس‌بوک، هر کاری را که ما در وب‌سایت‌ 

آنها انجام می‌دهیم، ثبــت می‌کنند و از این داده‌ها بــرای بهبود خدمات 

خود بهره می‌برند. 

بیشــتر کســب‌و‌کارها از نوعــی »بازخــورد مشــتری« بــرای بهبــود 

محصولات و خدمات خود استفاده می‌کنند. با این حال، به‌طور سنتی، 
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جمع‌آوری بازخورد مشتریان در حجم کافی برای معنادار بودن آنها، هم زمان‌بر و هم دشوار 

بوده اســت. در عصر بیگ‌دیتا و اینترنت، اطلاعات را می‌توان به‌صورت آنی و با تلاش بسیار 

کمتر نســبت به قبل جمــع‌آوری کرد؛ اغلب حتــی به‌صورت کامــاً منفعلانه. شــرکت‌های 

هوشــمند در حال حاضر همه کارهای مــا را به‌صورت آنلایــن دنبال می‌کننــد، از جمله اینکه 

ماوس را کجا حرکت می‌دهیم و مدت‌زمانی که ماوس را روی اقلام نگه می‌داریم. این اطلاعات 

به‌عنوان »داده‌های به‌جامانده« )data exhaust( شناخته می‌شود. به عبارت دیگر، به آن بخش 

از داده‌ها و اطلاعاتی که کاربــران اینترنت به‌دنبال هر فعالیت دیجیتالــی بر جای می‌گذارند، 

اصطلاحاً »داده‌های به‌جامانده« می‌گویند.

گوگل رهبر بلامنازع بازیابی »داده‌های به‌جامانده« اســت؛ عبارات جست‌وجوی کاربران 

و حتی اشــتباهات تایپی آنها برای ایجاد یک غلط‌گیر خودکار و یک سیستم پیشنهاد کلمات 

خودکار استفاده شده که هر دو در همه سرویس‌های گوگل مورد استفاده قرار می‌گیرند. 

هرچه بیشتر با یک وب‌سایت تعامل داشته باشیم، داده‌های به‌جامانده بیشتر می‌شود. 

فیس‌بــوک از منبع غنی داده‌های به‌جامانده خود اســتفاده کرد تا کشــف کند کــه اگر کاربران 

به‌تازگی دوســتی را دیده باشــند، احتمال بیشــتری دارد که برای او محتوایی ارسال کنند یا به 

پست‌های او واکنش نشان دهند. بر این اساس، طرح‌بندی و چیدمان برخی گزینه‌ها به گونه‌ای 

تغییر کرد که تعاملات دوستان بیشتر نمایان شود.

بازی‌های آنلاین نیز حوزه‌ای است که می‌توان این داده‌های به‌جامانده را به خدمت گرفت. 

بازی‌های آنلاین »زینگا« بســته به نحــوه بازی کاربران اصلاح می‌شــوند؛ اگر تعــداد زیادی از 

بازیکنان در نقطــه‌ای از بازی ببازنــد، زینگا بازی را در راســتای ارتقای تجربــه بازیکنان تعدیل 

و تنظیــم می‌کند.  این مثال‌ها نشــان می‌دهند شــرکت‌هایی که هم از هنــر بازیابی داده‌های 

کاربران برخوردارند و هم آنها را در سیستم‌های خود به کار بسته‌اند، می‌توانند خدمات خود 

را گسترش داده و ارتقا ببخشند. 

ناخرسندی‌های بیگ‌دیتا
قوانین فعلی حفظ حریم خصوصی و روش‌های ناشناس‌سازی زمانی که نوبت به بیگ‌دیتا‌ 
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می‌رسد، ناکافی و ناکارآمد هستند.

این روزها دشوار بتوان زمان زیادی را در فضای آنلاین سپری کرد؛ بدون 

 .)User Agreement( اینکه در مقطعی با یک توافق‌نامه کاربر مواجه نشد

اما بیاید صادق باشیم، آیا تابه‌حال پیش آمده که قبل از کلیک روی گزینه 

»موافقم«، توافق‌نامه را مطالعه کنید؟

قوانین فعلی حفظ حریم خصوصی مســتلزم آن است که به ما اطلاع 

داده شود که چه اطلاعاتی و برای چه هدفی جمع‌آوری می‌شود و سپس 

رضایت ما مورد سؤال قرار گیرد. به همین دلیل است که ما مدام با چنین 

درخواســت‌هایی بمباران می‌شــویم. اگر شــرکت بخواهــد داده‌هایی 

را که جمــع‌آوری می‌کنــد، به اشــتراک بگذارد، قبــل از انتشــار داده‌ها، از 

ناشناس‌سازی اســتفاده می‌کند؛ حذف هرگونه اطلاعات شخصی برای 

حفظ حریم خصوصی افراد.

اگرچه این روش‌ها تا حدی جواب داده‌اند، ولی تســریع در جمع‌آوری 

و اســتفاده از داده‌هــا بــه ایــن معنی اســت که آنهــا به‌ســرعت در حال 

منسوخ‌شدن هستند. در این ارتباط، باید به دو نکته حیاتی توجه کرد؛ در 

وهله نخســت، قوانین حفظ حریم خصوصی، شــرکت‌ها را از استفاده 

ثانویه از داده‌ها منع می‌کند. تصور کنید که شرکت شما داده‌های کاربران را 

جمع‌آوری کرده و بعداً یک کاربرد جدید و ارزشمند برای آن کشف می‌کند. 

در چهارچوب سیستم فعلی، شرکت شما باید قبل از استفاده از داده‌ها 

برای این هدف جدید، از هــر کاربر تأییدیه بگیرد. اگرچــه هدف قانون در 

اینجا منطقی اســت، اما کاربرد آن در دنیای بیگ‌دیتا ممکن اســت تا حد 

زیادی مانع از تحقق مزایای آن شود.

دوم، اصولاً جزئیــات بیگ‌دیتا‌ این امکان را فراهم می‌کنــد که کاربران از 

طریق داده‌های ناشناس‌ســازی دوباره شناسایی شوند که به‌طور بالقوه 

ممکن است اطلاعات حساس در این فرایند آشکار شود. به‌‌عنوان مثال، 
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در سال 2006، آمریکا آنلاین )AOL( کوهی از عبارات جست‌وجوی قدیمی و ناشناس را منتشر 

کرد؛ به این امید که محققان بتوانند بینش‌های جالبی از این داده‌ها استخراج کنند. طی چند 

روز، نیویورک‌تایمز باموفقیت یکی از کاربران به نام »تلما آرنولد«، بیوه 62ساله اهل لیلبرن، 

جورجیا را شناسایی کرد.

ابزارهای فعلی، چــه قانونی و چه فنی، در حال حاضر ناکارآمد هســتند و هرچه در مســیر 

بیگ‌دیتا جلوتر برویم، ممکن است منسوخ شوند. باید جایگزین‌های مناسب‌تری برای آنها 

در نظر گرفته شود.

گزارش اقلیت
بیگ‌دیتا‌ پیش‌بینی رفتار مجرمانه را تســهیل می‌کند، اما هرگز نباید کســی را قبل از اینکه 

واقعاً مرتکب جرم شده باشد، قضاوت کنیم.

داســتان فیلم »گزارش اقلیت« استیون اســپیلبرگ در ســال ۲۰۵۴ می‌گذرد. محور اصلی 

داستان بر مبنای سیستمی است که بر مبنای سه انسان کار می‌کند و می‌تواند جرائم را پیش از 

وقوع پیش‌بینی کند و بدین ترتیب مأموران اجرایی پیش از وقوع جنایت جلوی آن را می‌گیرند 

و مدت‌هاســت که دیگر جنایتی رخ نداده ‌اســت. در واقع، مردم نه به خاطر کارهایی که انجام 

داده‌اند، بلکه به خاطر کارهایی که قرار است انجام دهند، زندانی می‌شوند. 

اگرچه ایــن فیلم علمی-تخیلی اســت، اما در حال حاضــر از پیش‌بینی رفتار انســان برای 

هدایــت تصمیمات خاص در جامعه اســتفاده می‌شــود. به‌عنوان مثــال، هیئت‌های آزادی 

مشروط در بیش از نیمی از ایالت‌های آمریکا هنگام تصمیم‌گیری درباره سرنوشت یک زندانی، 

از پیش‌بینی‌های مبتنی بر تحلیل داده‌ها درباره احتمال ارتکاب مجدد بزه توسط یک زندانی 

استفاده می‌کنند.

اداره پلیس در ایالات متحده به‌طــور فزاینده‌ای به »پلیــس پیش‌بینی‌کننده« روی آورده 

تا منابع کمتــری را تخصیص دهد. آنها از نمایه‌ســازی )افــراد، گروه‌ها و محله‌ها( بر اســاس 

ویژگی‌هایی استفاده می‌کنند که به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده جرم شناخته می‌شوند؛ برای مثال، 

فقر، بیکاری و مصرف مواد مخدر. اقداماتی همانند نمایه‌ســازی، به‌شــدت در حوزه امنیت 
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ملی به کار گرفته می‌شود. با این حال، در صورت استفاده نادرست، چنین 

روش‌هایی می‌توانند به تبعیض و »گناهکار شــناختن بابت وابســتگی 

به یک قوم، جامعه، نژاد و موارد مشــابه« منجر شوند. چه احساسی در 

مورد دستگیر شدن به ظن تروریســم صرفاً بر اساس قومیت، آشنایی و 

پیشینه خود دارید؟

اگرچه امکان دسترسی به جزئیات بیشتر از طریق بیگ‌دیتا‌ ممکن است 

به ما اجازه دهد تا با هدف قرار دادن افراد به جای گروه‌ها، این مشــکلات 

را به حداقل برســانیم، اما در هر صورت، این روند نمایه‌ســازی خطرناک 

اســت. پیروی از این روند، ما را بــه دنیایی هدایت می‌کند کــه در آن اراده 

آزاد مردم را انکار می‌کنیم؛ جایی که مظنونان قبل از ارتکاب جرم دستگیر 

می‌شوند، بیماران از درمان محروم می‌شــوند، یا کارمندان قبل از انجام 

تخلف اخراج می‌شــوند؛ به‌دلیل آنچه پیش‌بینی می‌شود انجام دهند، 

نه کاری که انجام داده‌اند.

ما قبــاً گام‌هایی آزمایشــی در مســیر اســتفاده از پیش‌بینی‌ها برای 

هدایت تصمیم‌گیری‌ها در حوزه نظم و قانون برداشته‌ایم. اگر در این روند 

جانب افراط را بگیریم، امکان انتخاب اخلاقی را از افراد ســلب می‌کنیم؛ 

چیزی که باید همواره از آن محافظت کنیم.

بیش از حد داده‌محور بودن 
»بیش از حد داده‌محور بودن« می‌تواند خطرناک باشد؛ ممکن است 

چیز اشتباه را اندازه‌گیری کنیم، موجب برانگیختن رفتار اشتباهی شویم 

یا به داده‌های نادرستی تکیه کنیم. 

همزمان که توانایی ما برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها توسعه یافته، 

ما به ‌طرز فزاینده‌ای ســعی کرده‌ایــم تا از داده‌ها برای ارتقای بســیاری از 

جنبه‌های زندگی اســتفاده کنیــم. با این حــال، این توانایی با مشــکلات 
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احتمالی خاصی همراه است.

در وهله نخســت، »کمّی‌کردن زندگی« می‌تواند ما را به سمت‌وســوی اندازه‌گیری چیزی 

سوق دهد که واقعاً با اطلاعاتی که ما در نظر گرفته‌ایم، هم‌خوانی و قرابت کامل ندارد. معرفی 

آزمون‌های استاندارد در آموزش‌وپرورش را در نظر بگیرید. آیا نمرات آزمون‌های استانداردشده 

دانش‌آموز واقعاً منعکس‌کننده ویژگی‌ها و توانایی‌هایی اســت که مــا انتظار داریم آموزش 

ارائه دهد؟ 

دوم، استفاده نادرســت از داده‌ها می‌تواند به برانگیختن رفتاری در ما منجر شود که هرگز 

قصد انجام آن را نداشتیم. آزمون‌های اســتاندارد نیز این تأثیر را به‌خوبی نشان می‌دهند، زیرا 
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اهمیت آنها باعث شده که معلمان و دانش‌آموزان بر بهبود نمرات آزمون 

تمرکز کنند، نه بر کیفیت کلی آموزش.

در نهایت، »بیش از حد داده‌محور بودن« می‌تواند مشکل‌ساز باشد، 

زیرا این خطر جدی وجود دارد که به داده‌هایی مغرضانه یا غیرقابل اعتماد 

اجازه دهیم اقدامات ما را شکل دهند.

تجربه »رابرت مک‌نامارا« را در نظر بگیرید که در جریان تشدید جنگ 

ویتنام، وزیر دفاع ایــالات متحده شــد. او کامــاً روی اندازه‌گیری تعداد 

جسدهای دشــمن به‌عنوان شاخصی از پیشــرفت جنگ متمرکز شد و 

اســتراتژی ارتش را در اطراف آن شــکل داد؛ تصمیمی که بعداً او را به دام 

انداخت. بررســی داده‌ها در شرایط آشــفته جنگ دشوار اســت و بعداً 

مشخص شد که افسران ارقام نادرســتی گزارش کرده‌اند؛ از قضا، آنها این 

کار را برای تحت تأثیر قرار دادن مقامات مافوقــی مانند مک‌نامارا انجام 

داده بودند.

با انبوهی از جزئیات و بینشی که بیگ‌دیتا‌ ارائه می‌دهد، این خطر وجود 

دارد که چشم‌انداز انسانی خود را از دســت بدهیم و آن‌قدر روی داده‌ها 

متمرکز شــویم که نتوانیم محدودیت‌های آن را بشناسیم، یا کیفیت آن 

را تأیید کنیم و به داده‌ها اجازه می‌دهیم به گونه‌ای بر ما حکومت کنند که 

بیشتر از اینکه مفید باشند، ما را در معرض آسیب قرار دهند. 

پیام اصلی کتاب
اســتفاده کنونــی از داده‌هــا در چنیــن مقیــاس عظیمــی اساســاً بــا 

اســتفاده‌های قبلی متفاوت اســت و به‌دلیل این تفاوت‌هــا باید نحوه 

تفکر خود را درباره بیگ‌دیتا تعدیل و تنظیم کنیــم. انبوهی از داده‌هایی 

که جمع‌آوری، به اشتراک گذاشــته و ترکیب می‌شوند، می‌توانند ارزش، 

پیشــرفت‌ها و حتی محصــولات یــا خدمــات جدیــدی را برای افــراد و 
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شرکت‌هایی که این مفاهیم را درک کرده‌اند، به ارمغان بیاورند. اما در عین حال باید از بیگ‌دیتا‌ 

در مقابل هرگونه سوء‌اســتفاده محافظــت کنیم؛ مســئله‌ای که می‌تواند به از دســت دادن 

چشم‌انداز انســانی، بیش از حد داده‌محور شــدن، یا کنترل و مجازات افراد بر اساس نتایج 

تحلیل داده‌ها منجر شود.

ایده‌ای کاربردی از این کتاب
خلاقانه فکر کنید تا داده‌های مهم، اما پنهان‌ یا مغفول‌مانده اطراف خود را استخراج کنید. 

در حال حاضر هر کسی می‌تواند از بیگ‌دیتا‌ ارزش ایجاد کند؛ فقط باید به داده‌ها و کاربران 

مناسب دســت پیدا کنید. با در نظر گرفتن اینکه به چه داده‌هایی دسترسی دارید و همچنین 

چه داده‌هایی به‌طور رایگان در دسترس هستند، به‌ویژه به‌صورت آنلاین، کارتان را شروع کنید. 

ســعی کنید به کاربردهایی برای داده‌ها فکر کنید که با »دلیل اولیه« جمــع‌آوری آنها متفاوت 

است و اینکه چگونه این داده‌ها می‌توانند با تلفیق با داده‌های دیگر به گروه‌ها یا سازمان‌های 

مختلف خدمت کنند. در نهایت، در مورد داده‌ها از دیدگاه صنایع یا مشاغل مختلف و اینکه 

چگونه می‌توانند از آن سود ببرند، بیندیشــید. با انجام این کار، ممکن است یک‌دفعه متوجه 

یک ایده برای خدمات یا محصول جدیدی شــوید کــه داده‌های اطراف شــما را به یک گنجینه 

اطلاعات تبدیل می‌کند.
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  سپیده دمان
سایبورگ

 

 متاورسِ چارلی فینک: راهنمایی برای
واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

واقعیت مجازی )VR( و واقعیت افزوده )AR( همواره سوژه داستان‌های 

علمی-تخیلی بوده‌اند، اما امروزه به مدد غول‌های فناوری و پیشــگامان 

هنر و تجــارت رنــگ واقعیــت بــه خــود گرفته‌انــد و آرام‌آرام به بخشــی 

جدایی‌ناپذیــر از زندگی انســان بــدل خواهند شــد. اما به گفتــه »چارلی 

فینک«، کارشناس رسانه، تا زمانی که این فناوری‌ها به ‌مثابه »برنامه‌های 

محبوب« و کاربردی ظاهر نشــوند، وارد جریان اصلی نخواهند شد. اکثر 

مردم هنوز اطلاعات چندانی در مورد واقعیت مجازی و واقعیت افزوده 

ندارند، اما وقتی با این فناوری‌ها آشنا شــوند و به قدرت این جهان مجازی 

جدید - و فرصت عظیم تجاری - آن پی ببرند، به امری ریشه‌دار و جاافتاده 

بدل خواهد شــد. فینک و همــکاران متخصص او در عرصــه فناوری، روی 

نیروهای بازار، تأثیــر اجتماعی و قدرت دگرگون‌کننــده واقعیت مجازی 

و واقعیت افزوده تحقیق می‌کننــد. خواندن این کتاب بــه افراد مبتکر و 

نوآور، پذیرندگان اولیه، سرمایه‌گذاران، اصحاب رسانه‌های جدید و همه 

کســانی که به فناوری‌های جدید علاقه دارند، توصیه می‌شــود. این کتاب 

به شــیوه تعاملی تدوین شده اســت؛ از این رو، برنامه »فینک ‌متاورس« 

را دانلود کرده و تصاویر را با گوشی هوشــمند خود اسکن کنید تا فیلم‌ها یا 

انیمیشن‌ها را ببینید.

چارلی فینک یکی از 
مدیران سابق دیزنی 
است. او شش سال 
معاون امور خلاقانه 

دیزنی بود. عمده شهرت 
فینک مدیون ساخت 
انیمیشن »بامبی در 

آفریقا« است که بعدها 
به شیرشاه )1994( تبدیل 

شد. در سال 1992، 
فینک مدیرعامل شرکت 

رسانه دیجیتال »دنیای 
مجازی سرگرمی« بود. 

او به‌عنوان ستون‌نویس 
فوربس، بر فناوری‌های 

واقعیت افزوده و 
واقعیت مجازی و ادغام 

عمیق آنها با رسانه‌های 
جدید تمرکز دارد.
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نکات کلیدی

   واقعیت افزوده و واقعیت مجازی به‌طور تصاعدی تعداد »فضاهای« تعاملی موجود 

را افزایش می‌دهند. 

   وقتی در نهایت واقعیت افزوده و واقعیت مجازی به موقعیت »برنامه‌های محبوب« 

و کاربردی دست پیدا کنند، »نقطه‌عطف« مهمی برای آنها محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای 

که یک فرصت تجاری عظیم را ارائه می‌دهند. 

   واقعیت افزوده و واقعیت مجازی نقش‌های متفاوتی بر عهده دارند.

   واقعیت افزوده باعث تقویت و هم‌افزایی می‌شود. واقعیت مجازی شما را به مکان 

یا زمانی دیگر می‌برد. 

    هدســت‌های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی با »دید استریوســکوپیک« شما را 

فریب می‌دهند تا تصاویر دوبعدی را به‌صورت سه‌بعدی ببینید.

    کاربران آرزو دارند که به‌طور کامل در واقعیت مجازی غوطه‌ور شوند.

   »حضور از راه دور« مجازی که اوایل مورد اســتقبال کسب‌وکارها قرار گرفت، ممکن 

است به برنامه محبوبی تبدیل شود که یک تجربه واقعاً »اجتماعیِ واقعیت مجازی« 

را ارائه می‌دهد.

   واقعیت افزوده و واقعیت مجازی به‌زودی کار، بازی، معاشرت، پزشکی و موارد دیگر 

را متحول خواهد کرد، اما خالی از جنبه‌های منفی از نوع فرانکنشتاینی نخواهد بود.   

   واقعیت افزوده و واقعیت مجازی نقش‌های متفاوتی دارند.

   چین می‌خواهد ابتکار عمل را در مورد واقعیت افزوده و واقعیت مجازی به دســت 

بگیرد.  وب‌سایت جست‌وجوگر بایدو، شرکت چندملیتی تجارت الکترونیک علی‌بابا و 

شرکت هلدینگ تنسنت بخشی از این تلاش هستند. 

   امروزه صنعــت 98 میلیــارد دلاری بازی‌های کامپیوتری، تحت‌الشــعاع صنعت دو 

میلیارد دلاری واقعیت مجازی قرار گرفته است. 

نرم‌افزار محبوب یا »کیلر اپ«، نرم‌افزاری کاربردی است که مقبولیت بسیار زیاد آن موجب 

خرید کامپیوتر، وسایل جانبی یا سیستم‌عامل توسط افراد می‌شــود. مثلًا ویسی‌کالک عامل 
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Media

خرید اپل‌2، لوتوس 1، 2 و 3 و عامل خرید IBM PC بود. ظاهراً این اصطلاح 

را نخســتین‌بار بیل گیتس بــه کار برده اســت. او در یک ایمیــل، اینترنت 

اکسپلورر را اپلیکیشنی کیلر توصیف کرده بود. در ادامه، گفته بود که این 

اصطلاح به معنای »یک برنامه کاربردی محبوب« است.

فرصت‌های فراروی واقعیت افزوده و واقعیت 
مجازی

واقعیت مجازی و واقعیــت افزوده، شــاید پرطرفدارترین فناوری‌های 

آینده‌ باشــند، آنها در حال حاضر نیز فضاهای کار و بازی‌های جدید جذابی 

را ارائه می‌دهند. بزرگ‌ترین شــرکت‌های فناوری جهان برای تسلط بر این 

صنعت جدید با هم رقابت می‌کنند، اما به گفته چارلی فینک، متخصص 

رسانه، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، هنوز به جایگاه اپلیکیشن‌های 

کاربردی محبوب دست نیافته‌اند و همچنان با محدودیت‌های فنی مواجه 

هســتند. اگرچه واقعیت افزوده و واقعیت مجازی فرصت‌های عظیم و 

تحول‌آفرینی را عرضه می‌کنند، اما هنوز بیشتر مردم از ظرفیت‌های آنها 

در بلندمدت آگاه نیســتند و صرفاً با برخی از قابلیت‌هــای کوتاه‌مدت آنها 

آشنایی دارند. فینک پیروزی واقعیت افزوده و واقعیت مجازی را در مقام 

فناوری‌هایی »بهتر، سریع‌تر و ارزان‌تر« پیش‌بینی می‌کند و معتقد است 

که آنها ســرانجام به جایگاه برنامه‌های محبوب و کاربردی نائل می‌شوند و 

به‌طور تصاعدی موجب تقویت تعامل خواهند شد. زمانی که در نهایت 

سرمایه‌های خطر‌پذیر به سمت این فناوری‌ها سرازیر شود، سرمایه‌گذاران، 

سازندگان و کارگزاران سود خواهند برد. همان‌طور که برنامه‌های محبوب 

و کاربردی - ایمیل، جست‌وجو و رســانه‌های اجتماعی - باعث رشد وب 

شدند، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی زمانی موفق خواهند شد که در 

قامت چنین برنامه‌های ظاهر شوند. 
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هیچ اکسیر جادویی وجود ندارد که دنیای واقعی را »واقعی« و دنیای مجازی را »مجازی« 

کند؛ اینها صرفاً کلماتی متداول هستند که ما برای جدا کردن امور قدیمی از جدید استفاده 

می‌کنیم.

سخت‌افزار نیز با وجود مشکلات اساسی - وضوح پایین، پهنای باند محدود و حتی »بیماری 

واقعیت مجازی« - به ‌طرز اجتناب‌ناپذیری در حال تکامل است. کاربران خانگی به طیف وسیعی 

از گزینه‌ها دسترسی دارند؛ از سیستم‌های ارزان‌قیمت گوشی‌های هوشمند گرفته تا هدست‌های 

پیشرفته و دستگاه‌های حسی. مصرف‌کنندگان، به‌ویژه در چین، هم‌اکنون می‌توانند واقعیت 

مجازی و واقعیت افزوده را از طریق وی‌آرکد ]VRcade[ یا با نصب »روم‌های رایگان« تجربه کنند. 

هنرمندان پیشرو نیز از این فناوری استفاده می‌کنند. بر اساس گزارش‌هایی که از سوی افرادی 

چون »فیلیپ روزدیل«، خالق دنیای مجازی زندگی دوم، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده تمایز 

بین امر واقعی و مجازی را محو می‌کنند و »فضاهایی« را که افراد می‌توانند برای کار و بازی به آن 

دسترسی داشته باشند، تا حدود »میلیارد برابر« گسترش می‌دهند. 

زندگی دوم یک دنیای مجازی است که در آن کاربران می‌توانند یک شخصیت مجازی بسازند و 

زندگی مجازی را تجربه کنند. برای اجرای این بازی کاربران باید عضو وب‌سایت زندگی دوم شده 

و یک تصویر الکترونیکی یا کارتونی معروف به »آواتار« از خود بسازند. از بعضی جهات این 

جهان شبیه به جهان واقعی است، با خیابان‌ها و فروشگاه‌هایی که آواتار شما می‌تواند در آنجا 

پرسه بزند. آواتار شما می‌تواند با آواتارهای دیگر دوست شده، به دانشگاه رفته، کار و کاسبی راه 

انداخته و حتی ازدواج کند.

تعریف اصطلاحات
ابتدا به این مسئله فکر کنید که چگونه باید این جهان جدید را توصیف کرد. »استفانی لاماس«، 

متخصص فناوری، نگران آن اســت که اصطلاحات واقعیت مجازی و واقعیت افزوده موجب 

ســردرگمی کاربران بالقوه شــود. بســیاری هنوز از اصطلاحات قدیمی »پیوســتار مجازی« و 
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»واقعیت ترکیبی« مربوط به سال 1992 استفاده می‌کنند. برای شروع، به 

این اصطلاح‌شناسی مختصر و مفید دقت کنید. 

    واقعیت افزوده، واقعیت را تقویت می‌کند: واقعیت افزوده در نسل 

دیگر ابزارهــای تقویت‌کننده به‌عنــوان یک »ابزار« عمــل می‌کند. تجربه 

واقعیت افزوده، شبیه‌ســازی دیجیتال را با محیط واقعی ترکیب می‌کند؛ 

بنابراین نمی‌تواند غوطه‌ور شدن کامل کاربر را در فضای دیجیتالی فراهم 

کند.

    واقعیت مجازی جایگزین واقعیت می‌شود: واقعیت مجازی شما را 

به مکان یا زمان دیگری منتقل می‌کند. محیط تعاملی و شبیه‌سازی‌شده از 

طریق هدست برای کاربر فراهم می‌شود. سازندگان و پدیدآورندگان از طریق 

کار روی »حضور و عاملیت« واقعیت مجازی، روایت‌های مختلفی خلق 

می‌کنند؛ روایت‌های سرگرم‌کننده، آموزشی یا فراتر از اینها. 

    واقعیــت ترکیبــی از طریق یک هدســت، امر واقعی و مجــازی را با 

هم ترکیب می‌کنــد: واقعیت ترکیبی موجب تقویت کاربران می‌شــود. 

مایکروسافت بحث در مورد تعریف واقعیت افزوده، واقعیت ترکیبی، 

واقعیت مجــازی و واقعیت متقابــل را به طیف واقعیــت ترکیبی خود 

اضافه کرده است. تصمیم این شرکت برای استفاده از واقعیت ترکیبی در 

یک مدل از »هدست‌های« خود باعث سردرگمی در مورد این اصطلاحات 

شد.  

    واقعیت تعمیم‌یافته اصطلاحی کلی برای فناوری‌های فراگیر است: 

واقعیــت تعمیم‌یافته به‌عنــوان اصطلاح مــورد علاقه برای اکوسیســتم 

واقعیت افــزوده و واقعیت مجــازی در حال ظهور اســت. همان‌طور که 

اپل، گوگل و فیس‌بوک به واسطه خریداری حق مالکیت آکیولوس ریفت 

)نمایشگر سربند واقعیت مجازی( به سمت واقعیت افزوده و واقعیت 

مجازی حرکت می‌کنند، نیاز به وضوح و شفافیت بیشتر می‌شود.
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فناوری غوطه‌وری
در حال حاضر مردم برای دسترسی به دنیای شگفت‌انگیز اتصال باید از تلفن‌های هوشمند و 

تبلت‌های خود کمک بگیرند، اما به‌زودی آنها به تاریخ خواهند پیوست. فینک پیش‌بینی می‌کند 

که نمایشگرهای ســربند به‌عنوان رابط انتخابی جایگزین گوشــی‌های هوشمند خواهند شد. 

به‌مرور، مردم از فناوری‌های »پوشیدنی‌« و سایر دستگاه‌های جدید استفاده می‌کنند؛ به ‌گونه‌ای 

که گوشی‌های هوشمند عملاً از رده خارج می‌شوند و حتی نمایشگرهای سربند نیز تنها یک گام 

روبه‌جلو محسوب می‌شوند و خیلی زود جای خود را به فناوری‌های جدید‌تری خواهند داد.  

ماشین‌های ما سریع‌تر و سریع‌تر می‌شوند؛ تا جایی که حواس ما را فریب می‌دهند و ما فکر 

می‌کنیم در مکان‌هایی هستیم که به اندازه زندگی در بیداری، واقعی است.

»پتــی میــس«، اســتاد و پژوهشــگر ارشــد آزمایشــگاه رســانه MIT، پیش‌بینــی کــرده کــه 

سایبورگی‌شدن نوع بشر اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا دنیای دیجیتال آینده روزی به مدد »واسط 

مغز و کامپیوتر« یا شاید حتی »توری عصبی« در چشمان شما ظاهر می‌شود. بسیاری از مردم 

هوس توهم غوطه‌وری کامل در واقعیت مجازی را دارند. این آرزو به هیچ‌وجه جدید نیست و 

بشر از روزگاران بسیار دور درباره آن خیال‌پردازی کرده اســت. در واقع، این آرزو از تجربه تقریباً 

»متافیزیکیِ« داستان‌های باستانی اسطوره‌ها و جادوی فرابُعدی از »بهشت و جهنم« سرچشمه 

می‌گیرد. جذابیت‌های »اتاق‌های فرار« امروزی، کاربران را غرق سناریوهای اکشن زنده می‌کند. 

بازیگران اتاق فرار پارادیزوی نیویورک با تماشــاگران تعامل دارند. برخی از تولیدات واقعیت 

مجازی، مانند بــازی »الومت« )Allumette( اســتودیو پنــروز، خط روایی تعاملــی دارند و این 

خط روایی مطابق با انتخاب‌های کاربران در طول بازی تغییــر می‌کند. در بازی‌های دیگری مانند 

»تل‌تیل« )Telltale( یا »زندگی عجیب اســت« )Life is Strange( پیغامی با این مضمون بالای 

صفحه ظاهر می‌شود: »فلانی حرف شما را به یاد خواهد سپرد.« یا »فلان کاری که انجام دادید، 

عواقبی در پی خواهد داشت.« 
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سایبورگ مخفف کلمات سایبرنتیک و ارگانیسم است. این کلمه در 

دهه ۱۹۴۰ توسط »نوربرت وینر« به کار رفت. او عقیده داشت در جامعه 

و در کارهایی که به‌صورت مکانیکی انجام می‌شود، ماشین باید جای انسان 

را بگیرد و انسان‌ها باید به کارهایی بپردازند که نیاز به خلاقیت و تفکر 

دارد. در اصل، سایبورگ به انسانی گفته می‌شود که وسایلی نظیر مخزن 

اکسیژن، دریچه قلب مصنوعی یا پمپ انسولین، به عملکردهای بدنش 

کمک کنند یا آنها را تحت کنترل داشته باشند.

تأثیرات فرهنگی
»میشــائیل ایشنســر«، نویســنده کتاب »صدای واقعیت مجازی«، 

تأثیر »فرهنگ پاپ« بر واقعیت مجازی را برجســته می‌کند، اما این تأثیر 

به گذشته‌های دور بازمی‌گردد. یادداشت‌ها و طرح‌های لئوناردو داوینچی 

علم و هنر آینده‌نگرانه را در هم آمیخت. داستان‌های علمی-تخیلی، مانند 

رمان »فرانکنشتاین؛ یا پرومته‌ مدرن« »مری شلی«، اغلب منعکس‌کننده 

آینده‌نگــری جاه‌طلبانه، اما گاهــی بدبینانه بــود. »نیل استیونســن«، در 

ســال 1992 رمانی با عنوان »سقوط برف« نوشــت که در آن به معرفی یک 

دنیای مجازی سه‌بعدی و متشــکل از آواتارهای مردمان واقعی پرداخت. 

استیونسن، این دنیای مجازی را متاورس نامید و در واقع نخستین کسی 

اســت که این اصطــاح را بــه کار برده اســت. فیلم اکشــن علمی-تخیلی 

ماتریکس بــه نویســندگی و کارگردانی »واچوفســکی‌ها«، ذهــن مردم را 

با واقعیت شبیه‌سازی‌شــده آشــنا کرد. در فیلم آواتار »جیمــز کامرون«، 

انســان‌ها بدن‌های بیگانه را کنترل می‌کنند. »عرشــه‌ بَدل«، در مجموعه 

داستان‌های تخیلی پیشتازان فضا، اتاق‌های ویژه‌ای است در ستاره‌پیماها 

و اخترپایگاه‌ها؛ عرشه بدل شکل پیشرفته‌ای است از واقعیت مجازی. طرح 

هولوگرافیک، پیام »پرنسس لیا« را در جنگ ستارگان فعال کرد. »نمایشگر 
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ربات قاتل« در مجموعه فیلم‌های ترمیناتور، ســاخته »جیمز کامــرون« و »گیل آن هارد« نیز 

ترکیبی از هوش مصنوعی و واقعیت افزوده است. 

در نهایت، ســریال »دنیای غرب« یا »وست‌ورلد«، ســاخته »جاناتان نولان« و »لیزا جوی« 

گام‌های بلندی در این زمینه برداشــته اســت. در این سریال، مســائلی در مورد تعامل انسان با 

شخصیت‌های مبتنی بر واقعیت مجازی مطرح می‌شود. داستان این مجموعه تلویزیونی در 

یک شهربازی وسترن خیالی در غرب آمریکا اتفاق می‌افتد که ساکنان آن را انسان‌های مصنوعی که 

»میزبان« نام دارند، تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر، گروهی از انسان‌های واقعی که »تازه‌واردان« 

یا »مهمانان« نام دارند، با پرداخت مبالغی زیاد می‌توانند وارد محوطه پارک وست‌ورلد شوند و 

هر کاری را که مایل باشند، انجام دهند و قادر خواهند بود با میزبانان هر طور که می‌خواهند رفتار 

کنند، بدون آنکه ترسی از تلافی توسط میزبانان داشته ‌باشند. برای هر میزبان، یک خط داستانی 

توسط عوامل پارک تعیین می‌شود که شامل گفتار و رفتارهای آنهاست. 

برای ترغیب مردم به خرید پپسی، آنها نخست باید بدانند نوشابه چیست. به همین دلیل، 

پذیرش متاورس ممکن است بیشتر شبیه کامپیوتر‌های شخصی باشد که 15 سال به درازا 

انجامید تا گوشی‌های هوشمند که دو سال بیشتر طول نکشید.

استریوســکوپ‌های )برجســته‌بین‌ها( قرن نوزدهم از »دید استریوســکوپی« انســان برای 

ایجاد توهم عمق سه‌بعدی استفاده می‌کردند. برای دســتیابی به واقعیت مجازی یا واقعیت 

افزوده 360 درجه، به »اپتیک« با لنزهای گرانشی که روی یک »نقطه کانونی بی‌نهایت« متمرکز 

شده‌اند، نیاز دارید. در هدســت‌های واقعیت مجازی، دو صفحه‌نمایش، یک افکت سه‌بعدی 

ایجاد می‌کنند. 

اکثر هدســت‌های واقعیت مجازیِ اتصال‌دهنده، مانند پلی‌استیشن وی‌آر، اچ‌تی‌سی وایو 

و آکیولوس ریفت و هدست‌های واقعیت ترکیبی به لطف حسگرها یا دوربین‌های خارجی یا 

دوربین‌های رو به بیرون از ردیابی حرکت شش درجه آزادی )6DOF( استفاده می‌کنند. این بدان 

معناست که هدست‌ها فقط جهتی را که در آن قرار دارید، تشخیص نمی‌دهند، بلکه هر حرکتی 
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را که در آن جهت‌ها انجام می‌دهید، تشــخیص می‌دهنــد. این فناوری با 

ترکیب‌شــدن با کنترل‌کننده‌های 6DOF، به شــما این امــکان را می‌دهد تا 

در فضای مجازی و با دســت‌های مجازی در اطراف حرکت کنید.  این فضا 

معمولاً به عرض چند متر مربع محدود می‌شــود، اما بسیار پیچیده‌تر از 

این است که فقط بی‌حرکت در یک مکان بایستید و در جهت‌های مختلف 

نگاه کنید. علاوه بر این، فناوری لمســی یا »بَساوشی« امکان بازخوردهای 

حسی را فراهم کرده است؛ دستکش‌های واقعیت مجازی ورودی حسی را 

فراهم می‌کنند. این دستکش‌ها دارای قابلیت ردیابی کامل انگشت، بی‌سیم، 

11 حسگر جداگانه، یک ژیروسکوپ، شتاب‌سنج و مغناطیس‌سنج هستند. 

در نهایت، شرکت‌های فعال در حوزه واقعیت مجازی در تلاش هستند تا 

برای کل بدن بازخورد لمسی ایجاد کنند. 

اگر مردم واقعاً حضور در واقعیت مجازی را به جهالت و ساده‌سازی 

نسبی رسانه‌های اجتماعی ترجیح می‌دهند، واقعیت مجازی اجتماعی 

می‌تواند به یک برنامه محبوب و کاربردی بدل شود.

لنوو یکــی از بازیگــران مطــرح در دنیــای آی‌تی و ســخت‌افزار اســت و 

شــرکت‌های مختلفی با توجه به تجربیــات لنوو در ســاخت تجهیزات 

سخت‌افزاری، مشــتاق همکاری با آن بوده‌اند. دیزنی، دیگر کمپانی مطرح 

این روزهای دنیای ســرگرمی و ســینما، حاصل همکاری خود بــا لنوو را در 

سال ۲۰۱۷ در قالب یک باندل ویژه از فیلم »جنگ ستارگان: آخرین جدای« 

عرضه کرد. همراه این بازی، یک شمشــیر نوری و یک هدست نصب‌شده 

روی گوشی هوشــمند ارائه شده است. هدســت واقعیت ترکیبی ایسر، 

یک تجربه واقعیت مجازی ارزشمند را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این 

نکته نیز جالب توجه اســت که در واقعیت مجــازی ارزان‌قیمت موبایل، 
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هدست‌های گوگل دی‌دریم، سامســونگ گیر وی‌آر و مرج کیوب، حتی در تلفن‌های هوشمند 

قدیمی نیز فعال می‌شوند. 

به‌علاوه، زپ‌باکــس )ZapBox( ابزاری اســت که امــکان لذت‌بــردن از واقعیت ترکیبــی را در 

محیط‌های بســته برای کاربران فراهم می‌کند. زپ‌باکس دارای یک قاب ســاده اســت که گوشی 

هوشــمند درون آن قرار می‌گیرد. دوربین گوشــی تصاویر محیــط اطراف را دریافــت کرده و به 

اپلیکیشن ویژه زپ‌باکس می‌فرستد. برای افزودن انواع تصاویر ساختگی به محیط کافی است 

برچسب‌های کاغذی ویژه‌ای که توسط این شرکت عرضه شده، در محیط مورد نظر قرار داده شود. 

به این ترتیب امکان مشاهده تصاویری نظیر یک ساز موسیقی یا زمین کوچک گلف وجود دارد. در 

نهایت اینکه کاربر می‌تواند با این تصاویر دیجیتال تعامل داشته و برای نمونه در زمین بازی گلف 

به توپ ضربه بزند. زپ‌باکس همچنین به کاربران امکان طراحی تصاویر تعاملی و به‌اشتراک‌گذاری 

آن با دیگران را می‌دهد. 

نقطه‌عطف واقعیت افزوده و واقعیت مجازی
پذیرش واقعیت مجازی نسبت به گوشی‌های هوشمند کندتر خواهد بود. اکثر کاربران هنوز 

واقعیت مجازی را موضوع جدیدی می‌دانند. مشکلات زیرساختی مانند پهنای باند کم، واقعیت 

مجازی را با مشکلاتی مواجه کرده است، اما »پیتر ویلکینز«، مدیر امرجنت وی‌آر )یک سالن بازی 

واقعیت مجازی فوق پیشرفته در وودلندزِ تگزاس( می‌گوید: واقعیت افزوده ممکن است پس 

از تثبیت چندین مؤلفه، مانند »خدمات فضایی« برای نقشه‌برداری سه‌بعدی فضاهای داخلی، 

دربردارنده فواید و مزایای بیشــتری باشد. ســاختن یک »ابرواقعیت افزوده« در سراسر جهان 

به مشــارکت انبوه مصرف‌کنندگان نیاز دارد. تشخیص اشیا در فضا نیازمند هوش مصنوعی و 

»واسط‌های کاربری« است که کنترل سه‌بعدی بصری را امکان‌پذیر می‌کند.

هیچ‌گاه نباید از یاد ببریم که اساساً یک نسخه واحد برای همه پلتفرم‌ها وجود ندارد.

برای دســتیابی به مشــتری، شــرکت‌های واقعیت افزوده باید »ارزش پیشــنهادی« خود را 
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به‌دقت محاســبه و اعلام کنند. در حال حاضر، صنعت 98 میلیارد دلاری بازی‌های کامپیوتری 

تحت‌الشعاع صنعت دو میلیاردی واقعیت مجازی قرار گرفته است. در گوگل‌پلی و اپ‌استور، 

بازی‌های »رایــگان« - و گزینه‌ها برای خرید افزونه‌ها - بیشــترین درآمد را کســب می‌کنند، اما 

واقعیت مجازی فاقد پایگاه گســترده کاربران تلفن همراه و سیستم‌های پرداخت آسان است. 

محتوای بیشتر باعث ایجاد الگوی حق اشتراکی می‌شود که اکنون برای توزیع محتوا واقعاً مؤثر 

و کارآمد اســت. تهیه بلیت برای »واقعیت افزوده مبتنی بر موقعیت مکانی«، به‌خصوص در 

پارک‌ها و پردیس‌های موضوعی، منطقی به نظر می‌رسد؛ کیفیت سخت‌افزار، هزینه محتوا و 

»جرم بحرانی« باعث کسب درآمد از واقعیت مجازی می‌شود.

واقعیت افزوده مبتنی بر موقعیت مکانی، به کاربران خود این اجــازه را می‌دهد که محتوای 

دیجیتال خود را به نشانگرهای جغرافیایی متصل کنند، یعنی شما می‌توانید داده‌های دیجیتالی 

متعددی را با هم تطبیق داده و محتوای دیجیتال را در یک مکان خاص نمایش دهید. ترکیب این 

واقعیت افزوده با جی‌پی‌اس، ترکیبی بسیار قدرتمند و عالی است. این نوع از واقعیت مجازی، 

مکان مورد نظر را با سیســتم واقعیت افزوده مشــاهده می‌کنــد و در قدم بعدی آن را با اشــیای 

مجازی تلفیق می‌کند. به‌طور مثال یکی از کاربردهای واقعیت افزوده مبتنی بر موقعیت مکانی، 

بازی پوکمون‌گو است. در این بازی شما می‌توانید کاراکترهای مجازی را وارد دنیای واقعی کنید و 

به‌دنبال آنها بگردید.  

اپلیکیشن‌های محبوب و کاربردی/ و ابرواقعیت افزوده 
»اوری اینبر«، مدیر صندوق واقعیت افزوده »ســوپر ونچرز«، بر این باور است که ابزارهای 

رایگان اپل و گوگل برای ساخت واقعیت افزوده، توسعه‌دهندگان را تشویق می‌کند، اما پذیرش 

انبوه به ابرواقعیت افزوده نیاز دارد. هنگامی که این ابرواقعیت کامل شود، این »کپی سه‌بعدی از 

جهان« امکان همکاری تعاملی انبوه را فراهم می‌کند. یک »ابرنقاط« از مختصات سه‌بعدی، جهان 

فیزیکی را بر اساس ابرواقعیت افزوده ترســیم می‌کند. یک »بومی‌ساز نهایی« به دستگاه‌های 

واقعیت افــزوده موقعیت خــود را اعــام می‌کنــد و در یک ابرنقــاط محلی »جــای« می‌گیرد. 

دستگاه‌های واقعیت مجازی، »محتوای مجازی« را وارد دنیای واقعی می‌کنند. با این همه، در حال 
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حاضر، واقعیت افزوده با دنیای فیزیکی تعاملی ندارد. جی‌پی‌اس نمی‌تواند 

با دقت کافی محلی‌سازی شود و »ابر« کنونی تحت فشار پروتکل جریان 

آنی قرار دارد، اما »مت میسنیکس«، کارآفرین، معتقد است که ابر واقعیت 

افزوده یک پیشرفت تاریخی و حیاتی است. بدون تردید، نسل پنجم شبکه 

تلفن همراه به‌طور جدی به این روند کمک خواهد کرد. 

حضور و عاملیت در دنیای شبیه‌سازی‌شده فتورئالیستی، شاه‌کلید 

غوطه‌وری است.

واقعیت افزوده رابطه بین هنرمند و مخاطب را تغییر می‌دهد. واقعیت 

افزوده همراه بــا بلاکچین، نویدبخش »کمیابی« دیجیتال هســتند و به 

هنرمندان اجازه می‌دهند تا تعامل با کار خود را محدود یا باز کنند. مدل‌ها و 

فرایندهای جدید با همکاری هنری منبع‌باز، از جمله »همکاری از راه دور« 

پدیدار خواهند شد. »جرون لینر« و دیگران در اوایل دهه 1990 تجربیات 

مجازی را به اشتراک گذاشتند. امروزه، شــرکت‌هایی مانند ریک روم، بیگ 

اسکرین و آلت‌اسپیس‌وی‌آر در این زمینه پیشتاز هستند. واقعیت ترکیبی، 

کاربران را قادر می‌سازد تا وظایف پیچیده و هدایت‌شده در دنیای واقعی را 

از راه دور انجام دهند. 

علاقه‌مندان به واقعیت مجازی امیدوارند سطحی از غوطه‌ور شدن 

واقعی مانند ماتریکس را تجربه کنند، اما شدیداً از آینده ویران‌شهری 

واهمه دارند؛ جایی که ماشین‌ها کل نژاد بشر را در یک شبیه‌سازی به دام 

می‌اندازند.

فینک می‌گوید که دنیای تجارت، ایــن فناوری جدید را زودتــر از کاربران 



69

خانگی به کار می‌گیرد. او معتقد اســت که برنامه‌های حضور از راه دور به محبوبیت و کارآمدی 

واقعیت مجازی و واقعیت افزوده کمک می‌کنند. او به چند نوع از این برنامه‌ها اشــاره می‌کند؛ 

سیستم‌های کنفرانس ویدئویی دوبعدی، حضور از راه دور رباتیک، واقعیت مجازی و واقعیت 

افزوده از راه دور و نهایتاً » دورحضوری هولوگرافیک«.

غول‌های فناوری تسلط بر واقعیت افزوده و واقعیت مجازی را به‌عنوان یک »جایزه بزرگ« 

می‌بینند. یکی از کارشناسان می‌پرسد آیا شرکت جدیدالتأســیس و تازه‌وارد »مجیک لیپ« با 

حمایت گسترده می‌تواند به اپلِ واقعیت افزوده و واقعیت مجازی تبدیل شود؟ غول‌های بزرگ 

و قدرتمندی در این عرصه حضور دارند؛ مایکروسافت، گوگل، اپل، فیس‌بوک و آمازون. از این رو، 

شــرکت‌های کوچک و تازه‌وارد راه بســیار صعب‌العبوری در پیش دارند. دکتر »آنیکا اشتایبر«، 

کارشناس و  پژوهشگر علوم کامپیوتری، به تلاش چین برای به دست گرفتن ابتکار عمل در عرصه 

واقعیت افزوده و واقعیت مجازی به وسیله سه شــرکت‌ بایدو، علی‌بابا و تنسنت اذعان کرده 

است. به عبارتی دولت چین بر زیرساخت‌های نوآوری، سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و آموزش 

تمرکز کرده است. پروژه‌های بلندپروازانه، از جمله »شهرهای واقعیت مجازی«، در جدیدترین 

برنامه پنج‌ساله توسعه این کشور گنجانده شده است. 

کار، پزشکی، بازی و رسانه‌های اجتماعی
»درک شارت«، مدیر روابط عمومی و »ساموئل اشــتاینبرگر«، تهیه‌کننده، واقعیت افزوده 

و واقعیت مجازی را بــرای کار و آموزش متحول‌کننــده می‌دانند. آنها دنیــای قریب‌الوقوعی از 

هولوگرام‌های اینفوگرافیک را که در همه جا حضور دارند، تصور می‌کنند. حضور مجازی به شما 

در محل کار کمک می‌کند. دکتر »والتر گرین‌لیف«، متخصص علوم اعصاب، می‌گوید که کاهش 

هزینه‌ها، واقعیت مجازی را به‌طور گسترده در پزشکی قابل دسترس خواهد کرد. 

در اینجا به دو نمونه از کاربردهای پزشکی اشاره می‌کنیم. شرکت ریزو از واقعیت مجازی برای 

درمان اختلال اضطراب پس از سانحه )PTSD( اســتفاده می‌کند. مطالعات دانشگاه آکسفورد 

نشــان داد که بیمارانی کــه از درمان خــودکار واقعیت مجازی اســتفاده می‌کردنــد، در یک دوره 

شش‌هفته‌ای، 38 درصد کاهش در اضطراب و علائم اجتنابی را تجربه کردند؛ واقعیت مجازی 
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درمانی برای درمان معلولان مبتلا به PTSD استفاده می‌شود. هر روز به‌طور 

متوسط 20 کهنه‌سرباز ارتش آمریکا خودکشی می‌کنند. در تلاش برای کمک 

به مبارزه با این معضل، بیمارستان‌های واقعیت مجازی در سراسر کشور 

شروع به ارائه فناوری به نام »بریومایند« کرده‌اند. در واقع، برومایند مواجهه 

درمانی مبتنی بر واقعیت مجازی جهت درمان PTSD است. چالش‌های 

درمانی PTSD در مشــکل بیمار جهت تصور مؤثر تجربه آسیب‌زای خود 

نهفته اســت؛ به این دلیل که بســیاری افراد تمایلی به انجام آن نداشته یا 

قادر به این کار نیستند. با استفاده از واقعیت مجازی بیماران دیگر مجبور 

به استفاده از قوه تخیل خود نیستند، آنها در عوض می‌توانند آنچه دقیقاً 

پزشکان از آنها می‌خواهند ببینند را نشان داده و به آنها کمک کرده با افزایش 

تدریجی شبیه‌سازی محرک روی آن کار کنند. 

شرکت‌ »اوسو وی‌آر« برای تمرین و آموزش به جراحان جهت تقویت 

و بهبــود مهارت‌های آنهــا، از فناوری واقعیــت مجازی اســتفاده می‌کند. 

مطالعات نشان می‌دهد که نتایج این روش به‌مراتب رضایت‌بخش‌تر از 

روش‌های رایج است. در واقع یک بررسی نشان داده که عملکرد جراحان با 

استفاده از واقعیت مجازی در مقایسه با عملکرد جراحانی که از روش‌های 

معمول و رایج استفاده کرده‌اند، 230 درصد بهبود داشته و این افراد در انجام 

عمل‌های جراحی دقیق‌تر و سریع‌تر عمل می‌کنند.

واقعیت افزوده و واقعیت مجازی بخشی از زیست انسان خواهد 

شد. انسان با ماشین‌ها ادغام می‌شود و تبدیل به سایبورگ خواهد شد.  

مردم به ارتباط نیاز دارند؛ از این رو به توسعه رسانه‌های اجتماعی. عنصر 

ملاقات با افراد دیگر - »کشــف اجتماعی« - باعث جذابیت آنها می‌شود، 

اما بیشــتر افراد حضور در صفحات مجازی مانند فیس‌بوک - »واقعیت 
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مجازی اجتماعی« - را ترجیح می‌دهند. برای برخی دیگر، حضور در دنیای مجازی »زندگی دوم« 

این خلأ را پر می‌کند. جهان‌های اجتماعی جدید اکنون آنلاین یا در نســخه بتا هستند، از جمله 

اوکولوس روم و فیس‌بوک اسپیسس. 

ما همیشه نیاز داریم تا با افراد دیگر ارتباط برقرار کنیم، مهم نیست که فناوری ما را به کجا 

می‌برد.

هنرمندان نیز با وجود محدودیت‌های فعلی واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، ظرفیت‌های 

قابل ‌توجهی در آن می‌بینند. »زنکا«، مجسمه‌ساز و نقاش؛ »جین لافارژ همیل«، نقاش؛ »کوین 

مک«، هنرمند جلوه‌های بصری و بســیاری دیگر به‌دنبال ارتباط تعاملی با مخاطبان هســتند. 

»تیم کاشانی«، نویسنده و کارگردان، از بین رفتن شکاف بین بازیگر و مخاطب را فرصتی کم‌نظیر 

می‌داند. حرکت از واقعیــت افزوده و واقعیت مجازی »کارتونی« به تجربه‌های »ســینمایی« 

نیازمند »فتوگرامتری« سه‌بعدی چنددوربینی است. نرم‌افزار جدید این قابلیت را در دسترس 

ســازندگان قرار می‌دهد و »عکس‌برداری حجمی« ســه‌بعدی جدید، آواتارهای بــا وضوح بالا را 

باورپذیر می‌کند.

ســرمایه‌گذاران در ســال 2017، 2.3 میلیــارد دلار در واقعیــت افــزوده و واقعیــت مجــازی 

سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما اختراع و راه‌اندازی سریع همچنان چالش‌برانگیز است و بازیگران بزرگ 

از طریق تملک و اکتساب با سایر شرکت‌ها رقابت می‌کنند. در »هرمِ« اکوسیستم واقعیت افزوده 

و واقعیت مجازی، سخت‌افزار نقش بنیاد و پایه را بر عهده دارد. ابزارهای توزیع و توسعه در لایه 

میانی هرم قرار دارند و تبدیل آن به یک برنامه رایج و محبــوب در رأس آن جای دارد. هنرمندان و 

شرکت‌ها با پیشرفت واقعیت افزوده و واقعیت مجازی همراه با فناوری‌های مرتبط مانند هوش 

مصنوعی و رباتیک، این مســیر را ادامه می‌دهند، اما مخاطبان عام می‌خواهند دلیل اجتماعی 

قانع‌کننده‌ای برای استفاده از این فناوری‌ها داشته باشند. ابر واقعیت افزوده و سایر پیشرفت‌ها، 

تصورات آینده‌نگرانه را به واقعیت تبدیل می‌کنند، اما ممکن است سروکله جنبه‌های غیرقابل 

کنترل »فرانکنشتاینی« نیز ظاهر ‌شوند و مشکلات اجتماعی جدیدی ایجاد کنند. 
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 دروغ های بزرگ
دورغ های کوچک

 بیگ‌دیتا، داده‌های جدید و آنچه که اینترنت
می‌تواند در مورد خود واقعی ما بگوید

»همــه دروغ می‌گویند« درباره حجم عظیم داده‌های جمع‌آوری‌شــده 

از طریق کامپیوترها و اینترنت اســت. این داده‌ها می‌توانند به افشــای 

اطلاعات شگفت‌انگیز در مورد روان، رفتار و عادات‌ انسان کمک کنند، زیرا 

همان‌طور که از شواهد پیداست، مردم همواره تمایل چندانی به انتقال 

مستقیم امیدها و خواسته‌های واقعی خود به دیگران نیستند. 

بیاید با واقعیت روبه‌رو شــویم. مهم نیســت کــه چقدر بــا خودمان و 

پیش اطرافیان‌مان ادعا می‌کنیم که صادق هستیم، ما همگی، کم‌و‌بیش 

دروغ می‌گوییم. خواه در یک نظرسنجی در مورد سبک زندگی‌مان، درباره 

عادات خیرخواهانه‌مان اغراق کنیم، یا اینکه همه‌چیز را راجع به کارهای 

عجیب‌و‌غریبی که در تنهایی انجام می‌دهیم، بازگو نکنیم؛ هر کســی در 

زندگی روزمره خود اندکی فریبکاری می‌کند. اما با حجم فزاینده داده‌هایی 

که از طریق جست‌وجوهای گوگل جمع‌آوری می‌شوند، می‌توانیم به پشت 

پرده نفوذ کنیم و حقیقت را ببینیم. با چنین انباشــت دســت‌نیافتنی از 

داده‌ها در مورد جنبه‌های بی‌شماری از وجود و هستی انسان )مجموعه‌ای 

از اطلاعات که در مجموع به‌عنوان بیگ‌دیتا شــناخته می‌شــوند( اکنون 

می‌توان الگوهای آشکار در رفتارمان را مورد تحلیل قرار داد و ترجیحاتی 

را که قبلًا چیزی درباره آنها نمی‌دانستیم، شناسایی کرد.

ست استیونز‌دیوید 
ویتس متخصص 

داده‌های اینترنتی و 
به‌ویژه بیگ‌دیتاست. 

او از دانشگاه‌های 
استنفورد و هاروارد 

فارغ‌التحصیل شده و 
قبلاً به‌عنوان دانشمند 

داده در گوگل کار می‌کرد. 
در حال حاضر، او یکی 

از نویسندگان فعال 
روزنامه ‏نیویورک‌تایمز 
است.‏ تحقیقات او که 

از منابع جدید و بیگ‌دیتا 
برای کشف رفتارها و 

نگرش‌های پنهان استفاده 
‌می‌کند، در مجله اقتصاد 
عمو‌می ‌و سایر نشریات 

معتبر منتشر شده 
است. کتاب »همه دروغ 
‌می‌گویند« در سال ۲۰۱۷ 

توسط انتشارات ‌هارپر 
کالینز منتشر شده و یکی 

از کتاب‌های پرفروش در 
نظرسنجی نیویورک‌تایمز 

بوده است.
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نکات کلیدی

   فروید بعدی دانشمند داده خواهد بود. مارکس بعدی یک دانشمند داده است. احتمالاً 

فهمیده‌اید ‏که سالک بعدی هم ‌می‌تواند دانشمند داده باشد. 

   نتفلیکس در اوایل شــروع‌به‌کار خود درس بزرگی آموخت؛ به آنچه مردم ‌می‌گویند، 

اعتماد ‏نکنید، بلکه به آنچه انجام ‌می‌دهند، اعتماد کنید.

   علم داده شهودی‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید.

   اکنون روان‌شناسان متقاعد شده‌اند که جست‌وجوهای گوگل مهم‌ترین مجموعه 

داده‌هایی است که تاکنون در ‏مورد روان انسان جمع‌آوری شده است.

   انقلاب ‏داده‌های بــزرگ، در مورد جمع‌آوری اطلاعات بیشــتر نیســت، بلکه در مورد 

جمع‌آوری ‏داده‌های مناسب است.

   در عصر ماقبل ‌دیجیتال‌، مردم افکار شرم‌آور خود را از دید دیگران پنهان ‌می‌کردند. در 

عصر ‏دیجیتال‌، آنها هنوز هم این افکار را از دید افراد دیگر مخفی ‌می‌کنند‌، اما نه از اینترنت 

و به‌ویژه ‏سایت‌هایی مانند گوگل که از گمنا‌می‌ آنها محافظت ‌می‌کنند.

   مردم عمیق‌ترین ترس‌ها و رازهای خود را با جعبه جســت‌وجوی گوگل به اشــتراک 

‌می‌گذارند.

   همه‌چیز داده است! و با همه این داده‌های جدید‌، بالاخره ‌می‌توانیم دروغ‌های مردم 

را ببینیم.

   بیگ‌دیتا به ما این امکان را ‌می‌دهد تا سرانجام ببینیم مردم واقعاً چه ‌می‌خواهند و واقعاً 

چه ‏کاری انجام ‌می‌دهند؛ نه آنچه را که ‌می‌گویند ‌می‌خواهند و ‌می‌گویند انجام ‌می‌دهند. 

   اگر ‌می‌خواهید از داده‌های جدید برای ایجاد انقلابی در یک زمینه ‏استفاده کنید‌، بهتر 

است به سراغ زمینه‌ای بروید که روش‌های قدیمی ‌آن بسیار نادرست هستند.

کتاب همه دروغ می‌گویند درباره چه هست و چه نیست

شــک ندارم که اصطــاح بیگ‌دیتا را زیــاد شــنیده‌اید، اما بیگ‌دیتــا دقیقاً چیســت؟ بگذارید 

راهنمایی‌تان کنم: سرنخ در عنوان این اصطلاح نهفته است. بیگ‌دیتا به حجم عظیمی از داده‌ها 
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اشــاره دارد. حجمی که در واقع آن‌قدر بزرگ و بیکران است که ذهن انسان 

به‌دشــواری می‌تواند آن را درک کند. بــه عبارت دیگر، بیگ‌دیتــا، داده‌هایی 

است که شناسایی و تشخیص الگوهای آن نیازمند توان محاسباتی است. 

به ‌طرزی متناقض، با وجود مقیاس قابل توجه آن، علم داده جنبه شهودی 

دارد. به‌هر‌حال، اگر خوب فکر کنید، می‌بینید که همه ما به‌نوعی دانشمند 

داده هستیم.

نویسنده به مادربزرگش اشاره می‌کند. یک روز شکرگزاری، مادربزرگ به 

استیونز می‌گوید که به نظرش شریک ایده‌آل او چگونه باید باشد؛ حداقل 

تا آنجا که به او مربوط می‌شود! شریک زندگی باید باهوش، مهربان، بامزه، 

اجتماعی و زیبا باشد )البته نیازی نیست که سوپرمدل باشد(.

در 88سالگی، مادربزرگش روابط زیادی را دیده بود که پا می‌گیرند و از بین 

می‌روند. او از ســال‌ها اطلاعات و جمع‌آوری داده‌ها برای بیان ویژگی‌هایی 

که در روابط موفق ضروری می‌دانســت، بهره می‌بــرد. او از اطلاعات برای 

شناسایی الگوها و پیش‌بینی اینکه چگونه متغیرهای خاص بر یکدیگر تأثیر 

می‌گذارند، استفاده می‌کرد؛ درست مانند یک دانشمند داده.

با وجود این، اگرچه علم داده یک فرایند شــهودی است، اما خود شهود 

در واقع علم نیست. به همین دلیل است که استفاده صحیح از داده‌های 

جمع‌آوری‌شده برای اصلاح جهان‌بینی ضروری اســت. داده‌ها مطالبی را 

برای تأیید یا رد احساســات اولیه در اختیار ما قرار می‌دهنــد. این امر به ما 

کمک می‌کند تا الگوها و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری نسبت به تجربه شخصی 

صرف شناسایی کنیم.

به مادربزرگ برگردیم؛ او معتقد بود که اگر زوج‌ها دوستان مشترک داشته 

باشــند، روابط طولانی‌تری خواهند داشــت. این اعتقاد بر اساس تجربه 

خودش بود، زیرا او و همسرش شب‌های زیادی را با دوستان خود در کوئینز 

نیویورک گذرانده بودند.
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اما در واقعیت، حجم نمونه او بسیار کوچک بود و داده‌های عینی نشان می‌دهد که او اشتباه 

کرده اســت. مطالعه‌ »لارس بکســتروم« و »جان کلینبرگ« در سال ۲۰۱۴، بر اســاس داده‌های 

فیس‌بوک نشان داد زوج‌هایی که دوستان مشترک بیشتری دارند، به احتمال بیشتر وضعیت 

رابطه خود را از »در رابطه« به »مجرد« تغییر می‌دهند. این مسئله نشان می‌دهد که یک احساس 

درونی ممکن اســت ما را به چه تفکرات اشــتباهی ســوق دهد. با این حال، داده‌ها حتی دیدگاه 

شهودی‌ترین افراد را نیز اصلاح می‌کنند.  

گوگل مثال خوبی در این زمینه اســت که چگونــه بیگ‌دیتا می‌تواند به‌طور مــداوم اطلاعات 

جدیدی ارائه دهد.

علم داده ابزار مفیدی است، اما چیزی که آن را خاص می‌کند، میزان داده‌های جمع‌آوری‌شده 

نیست، بلکه مفیدبودن داده‌هاست؛ به عبارت دیگر، نوع داده‌ای است که می‌تواند الگوها را آشکار 

یا پیش‌بینی کند. همان‌طور که گفتیم، گوگل مثال خوبی است. موتور جست‌وجوی »لری پیج« 

و »سرگئی برین« که در سال 1998 تأسیس شد، به یک غول تبدیل شد؛ البته نه به این دلیل که 

قادر به جمع‌آوری داده‌های زیادی بود، در عوض آنچه گوگل را متمایز می‌کرد، این بود که داده‌های 

جمع‌آوری‌شده می‌توانستند به ‌طرز مؤثری مورد استفاده قرار گیرند.

قبل از گوگل، وقتی »بیل کلینتون« را در موتور جست‌وجو تایپ می‌کردید، وب‌سایت‌هایی به 

شما داده می‌شد که حاوی این عبارت بودند. اغلب شما تعداد زیادی بازدید بی‌ربط انجام می‌دادید. 

الگوریتم برین و پیج عملکرد متفاوتی داشتند. آنها متوجه شدند که یک وب‌سایت در صورتی که 

لینک‌های بیشتری از سایر وب‌سایت‌ها داشته باشد و کاربر را به آن منتقل کند، احتمالاً به کسی 

مرتبط‌تر است؛ بنابراین وب‌سایت رسمی کاخ سفید در زمان بیل کلینتون که هدف هزاران پیوند 

بود، مفیدتر از وب‌سایتی با تنها صد لینک اســت، حتی اگر نام بیل کلینتون را بیشتر ذکر کرده 

باشد. آنها تمام آن داده‌ها را در مورد لینک‌ها جمع‌آوری کردند و توانستند الگوها را شناسایی کرده 

و پیش‌بینی کنند که چه اطلاعاتی بیشتر به کاربر مربوط است.

بیگ‌دیتا کاملاً جدید است
در ادامه، چهار دلیل برای قدرتمند بودن بیگ‌دیتا را توضیــح خواهیم داد. رویکرد گوگل مثال 
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خوبی از دلیل اول است؛ بیگ‌دیتا کاملاً جدید است و به ما یک جریان دائمی 

از اطلاعات جدید ارائه می‌دهد. قبل از ظهور بیگ‌دیتا، باید منتظر می‌بودید 

تا اداره کار نرخ بیکاری فعلی را از طریق پیمایش‌هــای تلفنی جمع‌آوری و 

محاسبه کند، یا منتظر گزارشی از مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری باشید 

تا در مورد نرخ ابتلا به برخی بیماری‌ها مطلع شوید.

اما در حــال حاضر، شــما به‌طور بالقــوه می‌توانیــد از بیگ‌دیتای گوگل 

بــرای پیگیری هــر دوی این موارد اســتفاده کنیــد و این دقیقاً همــان کاری 

اســت که »جرمی گینزبرگ«، مهنــدس گوگل انجــام داد. او نشــان داد که 

جســت‌وجوهای مرتبط با آنفلوآنــزا در گوگل، مانند »علائــم آنفلوآنزا«، 

نشان‌دهنده شیوع آنفلوآنزاست و می‌تواند برای ردیابی شیوع بیماری در 

مناطق جغرافیایی مختلف و در طول زمان مورد استفاده قرار گیرد.

بیگ‌دیتا دروغ نمی‌گوید
به‌تازگی، یک نظرسنجی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه مریلند درباره معدل 

آنها انجام شده است. از میان پاسخ‌دهندگان، دو درصد اعتراف کردند که با 

معدل 2.5 از 4 فارغ‌التحصیل شــده‌اند. با این حال، بر اساس گزارش‌های 

رسمی، این رقم بسیار بیشتر و 11 درصد بود.

این تنها مشتی نمونه خروار است. یک حقیقت جهان‌شمول در مورد 

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مردم دروغ می‌گویند. اما چرا؟ خب، طبیعی 

است که ما می‌خواهیم هم پیش خودمان و هم پیش دیگران خوب به نظر 

برسیم، بنابراین افراد پاسخ‌هایشــان را برای ایجاد دید مثبت‌تری نسبت 

به خود جرح و تعدیل می‌کنند. این رفتار که ما را به ســمت پاسخ‌هایی که 

باعث می‌شود بهتر به نظر برســیم، سوق می‌دهد، »سوگیری مطلوبیت 

اجتماعی« نامیده می‌شود. 

علاوه بر این، اغلب در میان پاســخ‌دهندگان این آمادگــی وجود دارد که 
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بخواهند فردی که نظرســنجی را اجرا می‌کند، تحت تأثیر قــرار دهند. ما 

می‌خواهیم تأثیر خوبی بگذاریم؛ چه ناشناس باشــیم، چه نباشیم. برای 

مثال، اگر به سؤالات فردی که شبیه پدرتان باشد پاسخ دهید، ممکن است 

تمایلی به بیان جزئیات تجربیات مربوط به مصرف مواد مخدر در دانشگاه 

نداشته باشید. تمایل انسان به گفتن حرف‌های خلاف واقع است که باعث 

می‌شود نظرسنجی‌ها برای درک رفتار، افکار، خواسته‌ها و باورها غیر قابل 

اعتماد باشــند. این مســئله ما را به دومین دلیل قدرتمند بــودن بیگ‌دیتا 

می‌رساند؛ اینکه بیگ‌دیتا دروغ نمی‌گوید. از آنجا که بیگ‌دیتا از طریق رفتار 

آنلاین بدون فیلتر جمع‌آوری شــده، همیشــه حقیقت را آشکار می‌کند. 

به‌هر‌حال، وقتی هیچ پرسشــگر و مأمور نظرســنجی‌ای در کار نیســت، 

احتمــال دروغ‌گفتن یا تغییــر نتایج در وارد کــردن عبــارات در موتورهای 

جست‌وجو بسیار کمتر است. 

بیایید موضوعی بسیار خصوصی یعنی مسائل جنسی را در نظر بگیریم. 

آیا اکثر مردم در یک نظرســنجی یا مصاحبه اعتراف می‌کنند که یک رفتار یا 

علاقه خاص جنسی دارند؟ این بستگی به نظرسنجی دارد، اما احتمالاً نه. 

با وجود این، زمانی که نویسنده داده‌های یک وب‌سایت خدمات جنسی را 

تجزیه‌و‌تحلیل کرد، متوجه شد که افراد آنجا خیلی راحت‌تر در مورد رفتار یا 

علاقه جنسی خاص خود جست‌وجو و صحبت می‌کنند. این مسئله نشان 

می‌دهد که بیگ‌دیتا می‌تواند چیزهای شگفت‌انگیزی را در مورد افراد نشان 

دهد که احتمالاً آنها نمی‌خواستند مستقیماً با افراد دیگر به اشتراک بگذارند. 

بیگ‌دیتا اجازه تمرکز بر زیرمجموعه‌ها را 
فراهم می‌آورد 

بیگ‌دیتا به ما اجازه می‌دهد تــا زیرمجموعه‌های داده‌های کوچک را نیز 

درک کنیم. به دشــواری می‌توان به حجم بیگ‌دیتا پی بــرد. هر روز، حجم 
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سرسام‌آوری از داده‌ها فقط از طریق گوگل منتقل می‌شوند، به غیر از موتورهای جست‌وجوی 

دیگر یا به‌طور کلی سایر وب‌ســایت‌ها. این حجم داده‌ به این معنی اســت که اکنون می‌توانیم 

کارهایی را انجام دهیم که پیش از این هرگز نمی‌توانستیم.

این ســومین قدرت بزرگ بیگ‌دیتاســت؛ اندازه مجموعه‌هــای داده به این معنی اســت که 

می‌توانیم روی یک زیرمجموعه تمرکز کرده و اطلاعات را به‌طور قابل اعتمادی از آن اســتخراج 

کنیم.  بیایید یک مثال واقعی را در نظر بگیریم. »راج چتی«، استاد دانشگاه هاروارد می‌خواست 

این مســئله را بررســی کند که آیا مردم فکر می‌کنند رؤیای آمریکایی هنوز زنده اســت یا خیر. او 

تصمیم گرفت از بیگ‌دیتا برای پاسخ به یک سؤال دقیق‌تر استفاده کند: آیا افرادی که والدین‌شان 

فقیر هستند، می‌توانند رشــد کرده و خودشــان ثروتمند شوند؟ تیم چتی از ســوابق مالیاتی 

جمع‌آوری‌شده توسط سازمان خدمات درآمد داخلی ایالات متحده استفاده کرد. آنها در مجموع 

به بیش از یک میلیارد پرونده مالیاتی دسترسی داشتند. 

داده‌ها افشــاکننده حقیقت بودند. این مطالعه نشان داد که در مقایســه با سایر کشورهای 

توسعه‌یافته مانند دانمارک و کانادا، وضعیت ایالات متحده برای افراد فقیر خوب نیست. یک 

آمریکایی فقیر 7.5 درصد امکان موفقیت در رشته انتخابی خود را داشت، اما برای دانمارکی‌ها 

و کانادایی‌ها این امکان به‌ترتیــب 11.7 و 13.5 درصد بود. این چشــم‌اندازی کلی بود، اما زیبایی 

بیگ‌دیتا این اســت که چتی می‌توانست بر ایالت‌ها، شهرها، شــهرک‌ها و محله‌های مختلف 

تمرکز کند.

راج چتی دریافت که بیگ‌دیتا نشان می‌دهد که رؤیای آمریکایی وجود داشته است، اما فقط در 

چند مکان خاص. در سن‌خوزه کالیفرنیا، یک آمریکایی فقیر 12.9 درصد شانس ثروتمندشدن 

داشت که بهتر از دانمارک است، اما برای یک آمریکایی که در شــارلوتِ کارولینای شمالی بزرگ 

می‌شود، این شانس تنها 4.4 درصد بود. 

این توانایی تمرکز است که نشان می‌دهد چگونه بیگ‌دیتا می‌تواند درک دقیقی از جهان در هر 

کجا و در هر مقیاسی که انتخاب کنیم به ما بدهد.
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بیگ‌دیتا انجام آزمون‌های آ/ب را بسیار 
آسان‌تر می‌کند

بیگ‌دیتا اجرای آزمون آ/ب را آسان‌تر و ارزان‌تر می‌کند. آزمون آ/ب عنوان 

فرایندی است که برای تشخیص اینکه از میان دو ویژگی »آ« و »ب« کدام‌‌یک 

مناسب‌تر است به کار می‌رود.

هر روز، ما با داستان‌هایی در مورد »همبستگی‌ها« بمباران می‌شویم. 

برای مثال، فلان غذا با فلان بیماری مرتبط اســت. فــان عادت با موفقیت 

در ارتبــاط اســت. ایــن همبســتگی‌ها در ابتدا معتبــر به نظر می‌رســند، 

اما همبســتگی لزوماً بــر رابطه علــت و معلولی دلالــت نــدارد. در واقع، 

برای اطــاع از تأثیر علّی چیزی، بایــد علیت را با اســتفاده از آزمایش‌های 

تصادفی و کنترل‌شده که معمولاً آزمون‌های آ/ب نامیده می‌شوند، ایجاد 

کنید. به‌عنوان مثال، نتایج یک مطالعه ممکن اســت اعــام کند افرادی که 

نوشــیدنی‌های انرژی‌زا در حد متعادل مصرف می‌کنند، معمولاً ســالم‌تر 

هستند. اما آیا این بدان معناست که نوشیدن نوشیدنی‌‌های انرژی‌زا در حد 

متعادل باعث بهبود سلامت ما می‌شود؟ البته که نه.

به‌منظور آزمایش اینکه آیا نوشیدن نوشیدنی‌‌های انرژی‌زا به‌طور متعادل 

سلامت را بهبود می‌بخشــد یا خیر، باید مجموعه‌ای از افراد را که به‌طور 

تصادفی انتخاب شده‌اند، به دو گروه تقسیم کنید. یک گروه هر روز مثلاً یک 

لیوان نوشیدنی انرژی‌زا می‌نوشد، در حالی که گروه دیگر اصلًا نمی‌نوشد. 

پس از یک سال، دو گروه با هم مقایسه می‌شوند. اگر گروه اول سالم‌تر از 

گروه دوم بودند، این بدان معناست که نوشیدن متعادل نوشیدنی انرژی‌زا 

باعث بهبود سلامت می‌شود. 

بیگ‌دیتا انجام آزمون‌های آ/ب را بســیار آسان‌تر می‌کند و این چهارمین 

دلیلی است که داده‌های بزرگ بسیار قدرتمند هستند.

قبل از ظهور بیگ‌دیتا، اجرای آزمون‌های آ/ب بسیار دشوار بود. به‌عنوان 
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مثال، برای آزمایش تأثیر یک آگهی تجاری، باید تعدادی شرکت‌کننده را استخدام کرده، آنها را مورد 

بررسی قرار دهید و نتایج را تحلیل کنید. اما اکنون، دانشمندان داده می‌توانند برنامه‌ای بنویسند 

که به‌آسانی داده‌های آزمون‌های آ/ب را تحلیل می‌کند.

مبارزات انتخاباتی باراک اوباما در سال 2008 از این رویکرد استفاده کرد. مدیران کارزار انتخاباتی 

اوباما می‌خواستند وب‌سایتی طراحی کنند که مردم را به ثبت‌نام و کمک مالی ترغیب کنند. آنها 

از ترکیب‌های مختلفی از تصاویر و متن استفاده کردند و سپس توانستند داده‌های مربوطه را 

تحلیل کنند تا دریابند کدام طرح‌ موفق‌تر از سایرین است.

تا اینجا، ما شماری از جنبه‌های مثبت بیگ‌دیتا را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. در ادامه به 

نکات منفی می‌پردازیم.

بیگ‌دیتا در مورد متغیرهای زیاد یا نگرانی‌های غیرقابل سنجش خوب نیست.

مشکلات بیگ‌دیتا
اگرچه بیگ‌دیتا مزایای مشخصی دارد، اما بی‌عیب‌و‌نقص نیســت. بزرگ‌ترین محدودیت 

بیگ‌دیتا در مجموعه‌ داده‌هایی با متغیرهای زیاد آشکار می‌شود؛ استخراج پاسخ‌های قابل اعتماد 

دشوار است، زیرا تعداد متغیرها، یافته‌های احتمالی را مبهم می‌کند.

بیایید کار »رابرت پلامین«، متخصص ژنتیک رفتاری را بررسی کنیم. در سال 1998، او فکر کرد 

که ژنی به نام فاکتور رشد شبه‌انسولین )IGF2R( پیدا کرده که نشان‌دهنده ضریب هوشی افراد 

است. او به یک مجموعه داده جمع‌آوری‌شــده از چندصد دانش‌آموز حاوی اطلاعاتی در مورد 

سطح DNA و EQ دسترسی پیدا کرده بود. پلامین DNA آنها را با ضریب هوشی پایین و بالا مقایسه 

کرد و دریافت که احتمال بروز IGF2R در دانش‌آموزان با ضریب هوشی بالا دوبرابر بیشتر است. 

متأسفانه، این همبستگی تصادفی بود. چند سال بعد هنگامی که پلامین مقایسه داده‌ها را تکرار 

کرد، ارتباط بین EQ و بروز IGF2R مشاهده نشد. 

درک دلیل این مسئله آسان است. ژنوم انسان از هزاران ژن تشکیل شده است. اگر همبستگی‌ 

اتفاق بیفتد، همیشــه این امکان وجود دارد که صرفاً از طریق شــانس رخ داده باشد. متغیرهای 

زیادی وجود دارد که نشان می‌دهند الگوها می‌توانند به‌طور تصادفی روی دهند. 
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یک مشکل دیگر نیز در مورد بیگ‌دیتا وجود دارد. آنها اغلب فاقد داده‌های 

به‌اصطلاح کوچک هســتند؛ نوعی از داده‌ها که با تجربه انسانی در ارتباط 

اســت. بیگ‌دیتا می‌تواند مقدار زیادی را اندازه‌گیری کنــد، اما گاهی اوقات 

پاسخ‌های قابل اندازه‌گیری لزوماً چیزی نیست که ما به‌دنبال آن هستیم. 

بیگ‌دیتــا می‌تواند چیزهــای زیــادی را اندازه‌گیری کنــد، اما گاهــی اوقات 

پاسخ‌های قابل اندازه‌گیری لزوماً چیزی نیستند که ما به‌دنبال آن هستیم.

به‌عنوان مثــال، فیس‌بــوک می‌تواند به‌راحتــی کلیک‌ها و لایک‌هــا را با 
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استفاده از بیگ‌دیتا اندازه‌گیری کند، اما انجام این کار چیزی در مورد تجربه افراد از این وب‌سایت 

به شرکت متا ارائه نمی‌دهد. در چنین شرایطی، داده‌های کوچک ضروری هستند. فیس‌بوک این 

نوع داده‌ها را از طریق روش‌های دیگری جمع‌آوری می‌کند، یعنی با استفاده از نظرسنجی‌های 

کوچک‌مقیاس برای پرسیدن نظرات و تجربیات کاربران در وب‌سایت. فیس‌بوک همچنین از 

روان‌شناسان و جامعه‌شناسان اســتفاده می‌کند تا به شــرکت کمک کنند که درکی از تجربیات 

غیرقابل اندازه‌گیری کاربر داشته باشد. این مسئله نشان می‌دهد که بیگ‌دیتا بی‌نقص نیست؛ 

البته مشکلات به‌مراتب عمیق‌تر هستند. 
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دولت‌ها و بیگ‌دیتا
دولت‌ها نبایــد از بیگ‌دیتا برای هدف‌گــذاری در مورد افراد اســتفاده 

کنند. هر بار که در کادر جســت‌وجوی گوگل تایپ کــرده یا یک محصول 

را به‌صورت آنلاین خریــداری می‌کنید، در ایجــاد بیگ‌دیتا نقش‌آفرینی 

می‌کنید؛ ملاحظات اخلاقی چطور؟ اگر دولت به این داده‌ها دسترســی 

داشــته باشــد، چه روی خواهد داد؟ چه کارهایی می‌توانند با این داده‌ها 

انجام دهند؟

اگر شخصی عبارت »می‌خواهم خودکشی کنم« را در موتور جست‌وجو 

تایپ کند، آیا باید به پلیس محلی اطلاع داده شود؟ در مواردی از این دست، 

مقامات به‌ســادگی نمی‌توانند در ســطح فردی )ولو با دلایل موجه( اقدام 

کنند. فقط در ایالات متحده هر ماه 3.5 میلیون جســت‌وجوی مرتبط با 

خودکشی در گوگل انجام می‌شــود. در مقابل، تعداد خودکشی در کشور 

کمتر از چهار هزار مورد در ماه است. اگر هر بار بخواهند کسی که عبارت 

»می‌خواهم خودکشی کنم« را تایپ می‌کند، پیدا کنند، این امر به معنای 

هدر رفتن عظیم منابع پلیس است.

اما در این میان یک بعد اخلاقی وجود دارد که نباید ساده از آن بگذریم. آیا 

دولت‌ها باید اجازه داشته باشند که داده‌های جست‌وجوی افراد را در اختیار 

داشته باشند و از آنها استفاده کنند؟ به هر صورت، این به منزله تجاوز به 

حریم خصوصی است.

این ملاحظات اخلاقی، دولت‌ها را نسبت به استفاده از بیگ‌دیتا در سطح 

داخلی منع نکرده است، به‌ویژه به این دلیل که شواهد روزافزونی نشانگر 

ارتباط بین جست‌وجوهای آنلاین و اقدامات بعدی است.

به‌عنــوان مثــال، »کریســتین ما-کلامــز«، »فلــورا اور«، »جــی هیون 

باک« و »ایچیــرو کاواچــی« در مطالعه خــود در ســال 2016 دریافتند که 

جست‌وجوهای مرتبط با خودکشــی در گوگل به‌طور قابل توجهی با نرخ 
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واقعی خودکشی مرتبط است، اما این همبستگی فقط در سطح ایالتی معتبر بود. 

پس چگونه مقامات ایالتی و ادارات پلیس می‌توانند از چنین داده‌هایی استفاده کنند؟ خب، 

آنها می‌توانند از این داده‌ها در برنامه‌های پیشگیری از خودکشی در مناطق خاص و محلی، مانند 

سطوح ایالتی یا شهری استفاده کنند.

 آنها می‌توانند یکسری اطلاعات سودمند را در آگهی‌های تبلیغاتی رادیویی و تلویزیونی منتشر 

کنند، همچنین نکاتی در مورد اینکه اگر مردم به کمک نیاز داشــتند به کجا مراجعه کنند یا با چه 

کسی تماس بگیرند. این مسئله نشــان می‌دهد که علاوه بر فاش‌کردن انواع چیزهای جالب در 

مورد انسان، بیگ‌دیتا می‌تواند در موقعیت‌های مرتبط با حیات واقعی نیز به‌طور مؤثری مورد 

استفاده قرار گیرد.

پیام کلیدی کتاب
مردم به‌ندرت نظرســنجی‌ها را صادقانه جــواب می‌دهند؛ مســئله‌ای که درک مــا از جهان را 

مخدوش می‌کند. اما با ظهور بیگ‌دیتا )یعنی مجموعه‌ای از مقادیر فوق‌العاده زیاد داده‌ها از مثلًا 

جست‌وجوهای گوگل( ما می‌توانیم الگوهایی را در رفتار انسان تشخیص دهیم و ترجیحاتی را 

که قبلاً چیزی درباره آنها نمی‌دانستیم، شناسایی کنیم. 

توصیه کاربردی
اگر رفتار خاص فروخورده‌ای دارید که آن را از همه پنهان می‌کنید، ناراحت نباشد.

تو تنها نیستی! احتمالاً نمی‌توانید همه را وادار به اعتراف به این رفتارهای خاص خود کنید، 

این مسئله ممکن است صرفاً به این دلیل باشد که برخی افراد نگران هستند که از نظر اجتماعی 

طرد شوند؛ بنابراین اگر می‌توانید جرئت به خرج دهید و در مورد ترجیحات واقعی خود صحبت 

کنید! احتمالاً در ابتدا دشوار خواهد بود، اما همان‌طور که بیگ‌دیتا نشان می‌دهد، بی‌گمان کسانی 

مانند شما وجود دارند. از این رو، به جای پنهان‌کردن آن می‌توانید همه چیزهای عجیب‌و‌غریب را 

که معمولاً در گوگل تایپ می‌کنید، به موضوع گفت‌وگو تبدیل کنید. شاید پس از آن بتوانید برخی 

از جنبه‌های ناگفته رفتار انسان را عادی‌سازی کنید.
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